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قــه بـحـث را حـميــد                    نکات اصلي بحث و سـاب
بــه          تقوايي معرفي کرد. من تلاش ميکنــم جنـ
هاي عملي آنرا با مثالهايي توضيح دهم. حميد  
تقوايي در مورد مباني پايه اي سازماندهـي در    
ايران توضيح داد. اينکه ما اعتراض را سازمان 
بــش            ميدهيم، اينکه رهبران  و سر گلــهـاي جنـ
کارگري و اعتراضات را جذب ميکنيم و اينکـه  
نــکـه                   نــي اسـت و بـالاخـره اي مبارزه کارگر علـ
لــکـه از                    يــرون نـمـي آيـد، ب اعتراض از کتاب ب
واقعيت زندگي و نياز جامعه برخاسته ميشـود،  
قــوايـي بـود.        همه سرتيتر هايي از بحث حميد ت
تــر هـا نـگـاهـي                      يـ بنابراين اگر بـه هـميــن سـرت
بيندازيم، مي بينيم که تئوري سازمانـدهـي مـا      

از بحث هاي حزب و جامعه بيرون آمـده اسـت.       
تاريخي پشت سر آن قرار دارد و اسـاس آن  بـه           
مباحث پايه اي کمونيسم کارگري بـرميــگـردد.     

نــار                       اين بحـث بـر اسـاس سـخنــرانـي در سـميـ
تنطيــم شـده       ۴۳ سازمانده حزبي در جوار پلنوم 

 است.
موضوع بحث ما سازماندهي حزبي اسـت کـه       
تــه اسـت.        سندش قبلا در اختيار شما قرار گـرف
خيلي از جنبـه هـاي ايـن بـحـث بـه خـارج هـم                     
نــجـا تـمـرکـز بـحـث مـا                      برميگردد ولـي در اي
سازماندهي در داخل کشور است. اين يک بحث 
درون حزبي و مختص به حزب ما نيست. بلـکـه   
در مورد سازماندهي تشکيلات کمونيستي در 
شرايط کاملا نوين عصـر حـاضـرسـت. بـحـث              
اينست که در دنياي امروز با مدياي اجتمـاعـي   
يــان اسـت          امروز و در جامعه اي که در حال غلـ

چطور بايد و ميتوان يک تشکيلات کمونيستـي  
قوي و موثر و پر نفوذ سازمان داد. ما در مورد  
خصــوصـيـــات چـنــيـــن حــزبــي بــخــصــوص در           

اـمـه     هر فعاليت جمعي براي تغيير، احتياج به بـرن
ريزي، طرح درست و واقـعـي صـورت مسـئلـه و            
هدف و ايجاد و انـتـخاـب روش هاـي صـحـيـح                  
اـز بـه ايـجاـد رابـطـه و                    رسيدن به هدف و نيـز نـي
لــف در              هماهنگي بين افراد و جمـع هاـي مـخـت
سطح جامعه را دارد. دخالتگري سـياـسـي بـراي         
تغيير وضـعـيـت مـوجـود يـکـي از فـعاـلـتـريـن                     
بخشهاي موجود در جامعه بشريست کـه تـعـداد      
زيادي از انسان ها براي بهبود وضـعـيـت زنـدگـي        
اـبـه             خود در آن حضور دارند و فعال هسـتـنـد. بـن
همين خصيصه نقش ارتباط گيري بين انساـنـهاـ      
اـ     و هماهنگ شدنشان براي يک عمل هماهنگ ت
رسيدن به هدف يکي از مباحث داغ دوره حاـضـر   

هست و تقريبا به يک دانش تبديل شـده و مـورد         
لــف جاـمـعـه از احـزاب                     بحث بخـشـهـاي مـخـت

 سياسي و تشکلهاي مختلف تا دولتها است.  

قبل از هرچيز ميخواهم از شهلا دانشفر بخاطـر  
کار پيگير، پرحوصله و موثري که در تمـام ايـن     
سالها در زمينه سازماندهي در ايران انجام داده 

 است قدرداني کنم. 
حميد تقوايي پايه هاي بحث و تاريخچه بحث را 
توضيح داد اما نگران وقت بود و عملا خيلي از 
نکات مهمش را نتوانست توضيح بـدهـد. لازم      
ئــوري      است بعنوان يک اولويت خود اين بحث، ت
و تاريخچه اش تدوين شود و ايـن کـار حـميــد              
اســت. تــدويــن ايــن بــحــث کــمــک مــوثــري بــه                

 سازماندهان و کادرهاي اين عرصه ميکند. 
شهلا دانشفر درمورد نحوه اجتماعي کار کـردن  
ما در اين زمينه مثلا در شـرکـت واحـد يـا در           

ميان معلمان و غيره صحبت کـرد. تـمـاس بـا            
اکتيويست هاي اين حرکات که اجتمـاعـي کـار      
ميکنند براي ما مهم بود. مثل گذشته نيـسـت    
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چارچوب بـحـث حـزب و جـامـعـه و               
حزب و قدرت سياسي خيلي صحبت 
کرده ايم و ادبيات و سيـاسـت و خـط        
روشــنــي داريــم. امــا ايـنـــجــا بــحــث            
درمورد "حزب و جامعه و "حـزب و          

نيست. بحث بـر سـر      "قدرت سياسي
دخالتگري حزب در جنبشها، بر سـر    
قــلاب       تامين هژموني و يا رهبـري ان
نيست. بلکه بحث بر سر سازمانيابي  
و سازماندهي خود تشکيلات حـزب    

 است.
در جنبش کارگري ما موقعيت  

نسبتا خوبي داريم. در جنبش عليه 
اعدام موقعيت خوبي داريم. در 

جنبش حقوق کودک و در جنبش 
دفاع از پناهندگان موقعيت خوبي 

داريم اما يک تشکيلات حزبي 
منطبق با اين موقعيت و درخور اين 
موقعيت نداريم. ما هميشه گفته ايم 
که نفوذ سياسي حزب و مقبوليت و 

مطلوبيت حزب خيلي بيشتر از 
تشکيلات حزب است. سند سياست 

سازماندهي حزبي ميخواهد اين 
شکاف را پر کند. ما تا بحال خيلي 

در مورد نفوذ اجتماعي و هژموني و 
تصوير (ايميج) حزب و حزب قابل 
دسترس و "حزب و جامعه" و "حزب 
و قدرت سياسي" و حزب و جنبشها 
و غيره حرف زده ايم. ولي درباره خود 
تشکيلات حزب کمتر صحبت کرده 
ايم. در اين سند روي خود تشکيلات  

 حزب متمرکز شده ايم.
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آنچه مهم است در ايـن بـحـث روشـن         
بشود تئوري سازماندهي تشکيـلات  
حزبي است. همانطور که اشاره کـردم     
ئــوري سـازمـانـدهـي              منظور تنـهـا ت
لــکـه کـلا                 يــسـت ب حزب خـودمـان ن
تئوري سازماندهي کمونيستهاي اين 
دوره مـــورد نـــظـــرســـت. تــئــــوري             
يـــابــي و ســازمــانــدهــي               ــازمــانـ س
کمونيستي در قرن بيست و يکـم. بـه      
نـظـر مـن يـکــي از مـوضـوعـات و                  
پــروبـلـــمــاتـيـــکــهــاي تـئـــوريــک مــهــم       
کمونيسم دنيا مبانـي سـازمـانـدهـي        
کمونيستي در دوره حاضر است چـون  

تئوريهاي گـذشتــه ديـگـر جـوابـگـو                
 نيست.

يــستــي                مباني سـازمـانـدهـي کـمـون
يــروهـاي                نــي دارد. ن تاريخچه مـعيـ

يــستــي     احـزابـي کـه         -مختلف کمون
تحت نام کمونيسم فعاليت ميــکـرده      

ئــوري و          -اند بنا به شرايط مبــارزه ت
فــــاوتــي از                  يـــيـــن مــتــ درک و تــبــ
سازماندهي داشته اند. سازمانـدهـي    

قــلاب      -جنگ طولاني مثل مورد ان
بر يک تببين و تعريف معيني   -چين

نــي اسـت                  -از سـازمــانـدهـي مبــتـ
سازمان توده اي و علنـي کـه درگيــر         
يــک جـنـــگ طــولانــي اســت. و يــا               

 -نمونه کـوبـا     -سازماندهي چريکي 
نوع  ديگري از سازماندهي است کـه    
جنبش فدائي در زمان شاه متـاثـر از     

 آن بود. 
آن نــوع کــلاــسـيـــک ســازمــانــدهــي            
کمونيستي که مـا خـود را وارث آن           
لــشـويـکـي                ميدانيـم سـازمـانـدهـي ب
است. بلشويکها حول نشريه ايسـکـرا    
حـزب را ســازمــان دادنــد: ســازمــان           
فعالين جنبش کارگري در حوزه هـاي  
محل کار و زيست اساسا حول توزيع 
ــن                    ــه ايســکــر. اي ــغ نشــري يـ بــلــ و تـ
سازماندهي در محل کـار و زيسـت         

ــاســي               ــدهــي سـيـ  -مــدل ســازمــان
تشکيلاتي کارها در ايران زمان شـاه    
بود در تمايز از سازمان چريک شهري 

 -و يا سازماندهي ارتش آزاديبخش   
بر اساس مدل چيني. يک جنبه ديگـر   
حــزب لـنــيــنـــي ســازمــان مــخـفـــي            
انقلابيون حرفـه اي اسـت. مـحـور و              
اساس حزب براي بلشويکها سازمـان  
مخفي انقلابيون حـرفـه اي اسـت. و           
جدائي بلـشـويسـم و منــشـويسـم از              
ــد.                ــروع شـ ــه شـ ــالـ ــن مسـ ــمــيــ هـ
منشويستها خواهان سازمـان بـاز و       
علني بودند که هر کس که مخفـي و    

مثلا يک استــاد    -حرفه اي هم نباشد
بتواند در آن عضـو شـود.       -دانشگاه

از اين نقطه نظر سازمانـدهـي حـزبـي       
در دوره ما به تبيين منــشـويـکـي از        

 سازماندهي نزديک تر است.  
فــي کـه        لـ در هر حال شاخه هاي مخت
بنام کمونيسم فعاليت ميــکـرده انـد         
اشکال سازماني مختلف و تبيين ها 
و تئوريهاي متفاوتي از سازمانـدهـي   

داشته اند از نيروي مسلح توده اي تـا  
چريک شهري و چريـک روستــائـي تـا          
سازمان انقلابيون حـرفـه اي و حـوزه          

 هاي محل کار و زيست و غيره. 
همانطور که گفتم حزب ما متعلق به 
سنت بلشويکي است. اما در هـميــن    
سنت هم زماني که حزب کمونيـسـت   
تــوانسـت بـر               ايران تشکيل شـد نـميـ
يــون                قــلاب ئــوري سـازمـان ان اساس ت
مخفي و حرفه اي  سازماندهي کنـد.  
حزب کمونيست ايران در کـردستــان        
شکل گرفت و يک بخش حزب مسلح 
نــي بـود. حتــي در شـهـرهـاي                    و علـ
کردستان هم سازمان حـزبـي کـامـلا         
بــود چـون                    نــي ن مخفـي و زيـر زميـ
شرايط و مـوازنـه قـوا در شـهـرهـاي             
کردستان کاملا با مثلا تـهـران و يـا        
اصفهان متفاوت بود. حوزه مـخفــي       
انقلابيون حـرفـه اي لاقـل بـراي ايـن              
يــت     شاخه حزب که در کردستان فعـال
نــابـريـن در             ميکرد معني نميــداد. ب
نظريه سازماندهي حـزبـي مـي بـايـد          
ملزومات يک سازمان نظـامـي و يـا        
يــان      کميته هائي که در ميان روستــائ
تــه     کار سياسي ميکردند در نظر گـرف
ميشد. ميخواهم بگويم ما در تجربه  
و عملا متوجه ميشديم که تئوريهاي 
ســازمــانــدهــي کــلاــسـيـــک جــوابــگــو      
يــسـت              نيست. چه بـراي حـزب کـمـون
ايران و چه به طريق اولي بـراي حـزب       
يــسـت کـارگـري. و امـروز کـه                  کمون
شرايط مبارزه را در نظر ميــگيــريـد        
متوجه ميشـويـد کـه سـازمـانـدهـي            
مخفي انقلابيون حرفه اي در مـحـل       
کار و زيست با اين شرايط خـوانـائـي      

ــاي حـــزب                نـــدارد. امـــروز مــبـــنــ
سازماندهي باز و علني است که هـر    
کس در موقعيت اجتماعي و با کـار    

بـي آنـکـه لـزومـا             -و شغل خودش   
تــوانـد          -مخفي و حرفه اي بشـود     ب

عضو آن بشـود. منــصـور حـکـمـت             
حزب را يک سازمان باز و گسترده اي 
ميدانست که هـر کـس بـرنـامـه آنـرا             
قبول داشته بـاشـد و حـق عضـويـت              
بدهد ميتواند عضو آن باشد. در ايـن   
تلقي از سازماندهي سازمـان حـزبـي      
فراگير و وسيع و متــشـکـل از هـمـه           
کساني اسـت کـه جـواب و راه حـل                 
مساله و امر مبارزاتي معين خود را 
در برنامه حزب و فعاليت حزبي مـي    
بينند. اما در عين حال ستون فقـرات   
حزبي را کادرهاي حزب ميسازند کـه  
امر و هدفشان خلـع يـد از سـرمـايـه            
يــسـم اسـت.             داري و تحقق سـوسيــال
ازينرو ارتقاء اعضا بـه کـادرهـا يـک           
ئــوري                 يــدي و مـحـوري در ت امر کلـ
حزبيت کمونيسم کارگري اسـت. ايـن      
تمايز بين کادر و عضو در تئوريهـاي  
يــستــي          کلاسيک سازماندهي کـمـون
ئــوري         وجود ندارد  در حالي کـه در ت
سازماندهي ما ايـن نـکتــه مـهـم و               
تعيين کننده اي است که بعدا مفصل 

 تر توضيح خواهم داد.
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امروز وقتي از سازماندهي صحبــت   
ميکنيم  بايد يک  واقعيـات پـايـه ي        
دوران حاضر را در نظر بگيريم. ديگـر   
آن مفاهيم و مقولات قديمـي جـواب     

نميدهد. وقتي خوب دقت کنيد مـي    
بـيـــنـيـــد ايــن واقــعـيـــات در تـئـــوري           

تــدا        از    -سازماندهي ما از همان اب
يــسـت     همان دوره تشکيل حزب کمون

منظور شده است بي آنکـه بـه      -ايران
شکل يک تئوري و نـظـريـه تـدويـن و            
اعلام بشود. اين تئوري که امـروز از     
آن صحبت ميکنيم  مبتنـي بـر ايـن        
تــهـاي عـملــي              واقعيات و ادامه سنـ
سازماندهي  کمونيسم کارگري اسـت   

 نه ادامه تئوريهاي کلاسيک. 
قــه دار حـزب               وقتي از اعضـاي سـاب
مثـلا در هـمـان کـردستــان بـعـد از                   
تشکيل حزب  ميپرسيديد سيــاسـت    
سازماندهي مـا چيــسـت مـعـمـولا              
پاسخ ميدادند سازماندهي منفصل. 
اين جوابي است که در بـدو تشـکيــل       
حزب کمونيست ايران در کـردستــان        
لــي از             مي شنيديد و امـروز هـم خيـ
کادرهاي حزب کمونيـسـت کـارگـري       
ــاســت                     يـ قـــي را از سـ لــ يـــن تـ ــمـ ه
تــه در مـورد             بـ سازماندهي دارند. ال
خارج کشـور بـحـث فـرق ميــکنــد.                 
منظور من حزب در هـمـان کشـوري      
است که ميخواهيم قدرت سياسي را 
بگيريم يعني حزب در ايـران. گـمـان           
کنم نود در صد اعضـا و کـادرهـاي          
حزب که با بـحثــهـاي مـا در مـورد               
سازماندهي آشنائي دارند و در رابطه 
نــد      با تشکيلات در داخل کار ميـکنـ
بـه شــمـا خـواهـنــد گفـــت سـيــاســت               
ــدهــي            ــدهــي مــا ســازمــان ســازمــان
نــطـور            منفصل است. به نظـر مـن اي
نيست. سازماندهي منفصل يک امر  
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فني است. به اين معني است که  ما  
اعضـــا را از بـــالا و از طـــريـــق                     
تشــکـيـــلاتــي بــه يــکــديــگــر وصــل           
يــم. افـراد بـايـد در زنـدگـي                     نميــکـن
يــشـان بـا هـم                  اجتماعـي و مبــارزات
مرتبط باشند. سازماندهي منفصـل   

 -که به آن شانه اي هم گفته ميشـد  -
هم از نظر امنيتي و هـم  از لـحـاظ            
سبک کار ضروري و اصـولـي اسـت.          
اما خيلي روشن اسـت کـه ايـن يـک             

عملـي   -تکنيک و يک تميهد امنيتي
است. سيــاسـت سـازمـانـدهـي ايـن                
نيست. به تسامـح بـه سـازمـانـدهـي            
تــه ميــشـد سيــاسـت                    منفــصـل گفـ

 سازماندهي. 
اما پاسخ به سئــوال فـوق در سـطـح              
ــود کــه                 ــري ايــن ب کــمــي عــمـيــقــتـ
سازماندهي در محل کـار و زيسـت         
اسـاس سيــاسـت سـازمـانـدهـي مــا               
است. به اين معني کـه مـا اعضـاي         
حزب را از زندگي اجتماعيشان جـدا    
نميکنيم بلکه آنها را در محل کـار و    
زيستشان سازمان ميــدهيــم. واحـد           
حزب حوزه هاي محل کار و زيسـت      
است و بعد اين حوزه ها به هم وصـل    
ميشوند و سازمان هرمـي حـزب در       
يک شـهـر و يـا در يـک منــطقــه را                       
ــظــر بــه بــحــث                  مـيـــســازنــد. ايــن ن
سازماندهي نزديکتر است ولـي ايـن       
ــرم و چــارت                        ــه شــکــل و ف ــم ب ه
تشکيلاتي رجوع ميــکنــد و نـه بـه             
ــي              ــده ــازمــان ــاســت س يـ ــر سـ جــوه
يــد حـوزه              تــوان کمونيستي. شمـا ميـ
داشته باشيد، منفصل باشد يا حـوزه    
نداشته باشيد و متصل بـاشيــد ولـي       
سياست سازماندهي يکساني داشتـه  
باشيد. خب به يک معني چريکها هم  
منفصل بودند. اين هنــوز چيــزي را          
نشان نميــدهـد. ايـن اشـکـال و ايـن                 

 -فرمهاي سازماني و تمهيدات فنـي 
سبـک کـاري هنــوز نشـان             -امنيتي

نميدهد سيـاسـت سـازمـانـدهـي مـا            
ــي اســـت و يـــا                    تــ يــــســ ــمـــونــ کـ
غيرکمونيستي. بنابرين هيـچيــک از       
نــي و مضـمـون               اينها نميتـوانـد مبـ
سياست سازماندهي ما باشد. با اين  
ترتيب باز بر ميگرديم به اين سئــوال     

 که تئوري سازماندهي ما چيست؟ 

ئــوري          اگر خوب دقت کنيـد ردپـاي ت
سازماندهي را در ادبيات و مبـاحـث   
حزبي ميتوانيد پيدا کنيد. يک اصـل     
قــط               مهم کمونيسم کـارگـري و نـه ف
کمونيسم کارگري بلکه مـارکسيــسـم     
انقلابي و حزب کمونيست ايـران ايـن     
بود که کارگر در حال مبــارزه اسـت.        
حزب لازم نيست استارت مبــارزه را     
بزند. طبقه کارگر براي بقا ناگزيرسـت   
مبارزه کند همانطور که نـاگـزيـرسـت     
قــه کـارگـر را          غذا بخورد. مبارزه طب
يــسـم            بايد پيش فرض گـرفـت. کـمـون
کارگري اين را تعميق کرد و تـعـميــم       
بــش                    نــکـه حتــي بـايـد جنـ داد به اي
يــش فـرض                کمونيسـم کـارگـري را پ
بگيريد. گفت کمونيسم کارگري داده    
شده است و با مارکس شـروع نشـده.     
با مانيفست شروع نشده. مانيفـسـت    
نــده و          و مارکس فقط بيانگر و نـمـاي

نــد.             تئوريزه کننده يک حـرکـت هستـ
اين واقعيت قبل از هر چيز ما را بـه      
اين نتيجه ميرساند که افراد را بـايـد       
بعنوان مـحـمـل و تـجـسـم انسـانـي                 

 مبارزه سازمان داد. 
ما مولکولهاي يک ماده جـوشـان را      

سازمان ميدهيم و نـه اتـمـهـاي يـک            
جسم صلــب و بـي حـرکـت را. مـا                    
حرکت و افراد محملهـاي حـرکـت را        
سازمـان ميــدهيــم. بـخـصـوص در                
شرايط امروز ايران با اعتــراضـات و      
بــش         مبارزات گسترده اي که در جنـ
کارگري و در کل جامـعـه در جـريـان         
است اصلا نميشود  جور ديگـري بـه     

 مساله فکر کرد. 
نکته مهم ديگري که از اينجا نـاشـي     
قــه کـارگـر                 نــسـت کـه طبـ ميشود اي
اتميزه نيست بلکه رهبـران عـملــي و         
تشکلهـاي خـود را دارد. در هـمـان                
مقطع تشکيل حزب کمونيست ايران 
منصور حکمت يـک بـحثــي داشـت            
راجع به آژيتاتورها و رهبـران عـملــي       
در جنبش کارگري. فعالين و رهبـران   
عملي کـه عـمـدتـا در هستــه هـا و                  
نــد.         محافل کارگري متشـکـل هستـ
يــويستــهـا ثـمـره                 اين محافـل و اکتـ
نــد و نـه          مبارزات طبقه کارگر هستـ
ــدهــي احــزاب و              حــاصــل ســازمــان
کمونيستها. اينطور نيست کـه افـراد      
تــظـرنـد تـا يـکـي آنـهـا را                   کارگر من
متشکل کند. خود زندگـي کـارگـران       

را دور هم جمع ميکند. بحث آن دوره  
مـا ايـن بـود کـه کـارگــران و بـويــژه                   
بــش کـارگـري در             اکتيويستهاي جنـ
محافل کارگري متشکلند و اين يـک  
خصوصيت عيني جنبــش کـارگـري       
است. نفس زندگي و ضرورت مبـارزه  
کارگران را در اين محافل متــشـکـل     
قــشـه          کرده است و نه هيچ چـارت و ن

 عمل سازماندهي احزاب.  
قــه کـارگـر                       حلقه رابـطـه مـا بـا طبـ

بــش                   فعالين و رهبــران عـملــي جنـ
نــد. مـا ازطـريـق ايـن                کارگري هستـ
قــه کـارگـر                 اکتيويستها بـا تـوده طبـ
مرتبط ميشويم. جذب يـک فـعـال و         
رهبر جنبـش کـارگـري بـه حـزب بـه               
معني جاري کردن سياستهاي حـزبـي   
در ميان توده کارگر در يک کارخانه و 
يــدي در          يا يک بخش و يا شاخـه تـول
دايره فعاليت آن فعال کارگري اسـت.    
و طبيعي هم هست کـه در قـدم اول           
فعالين به حزب جذب ميشونـد چـون     
سياسي تر و متحـرک تـرنـد و تـوجـه            
قــه      بيشتري به احزاب دارند. توده طبـ
يــروي         کارگر از رهبران عملي خـود پ
ميکند و حزب اساسا ظرف سياسـي  
يــن اسـت. ايـن            و مبارزاتي اين فعـال
اصل جذب پيشروان جنبش کارگـري  
يــن هـم                نـ در بلشويسم و بـحثــهـاي ل
هست که همانطـور کـه اشـاره کـردم            
منصور حکمـت آنـرا تـحـت عنــوان             
آژيتاتورها و رهبران عـملــي مـطـرح          
ميکند. او توضيح ميـدهـد کـه ايـن          
فعالين چـه خصـوصيــاتـي دارنـد و               
حزب چطور بايد ايـن قشـر را جـذب          
قــه را بـا خـود            کند  تا بتواند کل طب

 داشته باشد.  
واقعيت مهم ديگري که بايد مد نظـر  
قــه     قرار بدهيم  اينست که مبارزه طبـ
کارگر علني است و فعالين و رهبـران  
عملي جنبش کارگري علني هستند. 
اين يک رکن بـحثــي بـود کـه تـحـت                
بــش                عنوان تعين بـخـشيــدن بـه جنـ
کارگري مطرح کرده ايم. اکتيـويسـت    
طبقه کارگر نميتواند زير زميني و يـا  
عضو تشکيلات حـرفـه اي مـخفــي          
باشد. بايد روزي هشت سـاعـت کـار         
کند معاشش را تـاميــن کنــد و در              
عين حال آژيته کند و سازمان بدهد و 
حــرکــت ايــجــاد کـنـــد و اعـتـــصــاب           
سازمان بدهد. و همه ميشناسندش،  
کــارفــرمــا و دولــت و هــمــکــارانــش           
ميشناسندش. در بحثهاي سبک کـار   
منصور حکمت اين اصل فرموله شد 
نــي                 قــاتـي امـري علـ که مبـارزه طبـ

است. ممکن است موقعيـت حـزبـي       
يک فعـال مـخفــي بـاشـد و يـا اسـم                   
مستعار داشته باشد ولي در جامـعـه   
و در مبارزه علني و شنــاختــه شـده            
اسـت. هــر اانـدازه هـم کــه روابـط و                  
موقعيت تشکيلاتـي افـراد مـخفــي          
باشد مبارزه شان امري علني اسـت.    
نــد و               نـ يـ نفس مبارزه را هـمـه مـي ب
همينطور فعال کمونيستي را کـه در        
صف مقدم آنست و بالاي چـهـارپـايـه     
مـيـــرود و آژيـتـــاسـيـــون مـيـــکـنـــد و           

 سازمان ميدهد.
نـــابــريــن اصــول ســازمــانــدهــي                بـ
کمونيستي را ميتوان چنين بيان کرد 
(اينجا تمرکز  بحث  بر طبقه کـارگـر      
است. بعد ميتوان بر هميــن مبــانـي         
سياست سـازمـانـدهـي را در سـطـح             
عمومي تر به کـل جـامـعـه تـعـميــم             

 داد.) :
قــه کـارگـر              اصل اول اينست کـه طبـ
متـحـرک و در حـال مبــارزه اسـت،                 
ــزب بــايــد                   تـــرض اســت و ح ــعـ م
اعتراضات و مبــارزات کـارگـري را         
مبناي سازماندهي حزبي قرار بدهد، 
نـــي از طــريــق جــاري کــردن                    يــعـ
سياستهاي حزب در اين اعتـراضـات   
و تعميق و راديکاليزه کردن و متـحـد   
و متشکل و گستـرده تـر کـردن ايـن           
اعتراضات به سازمان حزبـي شـکـل      
بــدهــد. اصــل دوم ايـنـــسـتـــکــه ايــن            
اعتراضات يک قشر آژيتاتور و فـعـال   

و امروز بـايـد      -متشکل در محافل 
نــي                    گفـت بـعـضـا در نـهـادهـاي علـ

قــه     -کارگري ايجاد کرده است که حل
قــه اسـت. و اصـل              رابط حزب با طبـ
يــن                  نــسـت کـه مبــارزه فـعـال سوم اي

 کمونيست امري علني است. 
ــاســت اصــل                  يـ ــا اصــول سـ ــه ايـنـ

تــي            سازماندهي ما اسـت. چـپ سنـ
تــوانـد                     اينطـور فـکـر نـميــکنــد. ميـ
سازمانش منفصل و يا متصل باشد 
نــاي آن         و حوزه ها و يا هسته ها مبـ
باشد يا نباشد ولي مبناي کار آن يـک  
طبقه کارگر مـعتــرض و متــحـرک،             
جنبشهاي اجتماعي در عرصه هـاي    
مختلف، و سازماندهي  افراد بعنوان 
يــسـت.       محملهاي انساني اعتراض ن
تــدا آگـاه          نقطه عزيمت چپ سنتـي اب

ترويـج) و سپــس          -کردن فرد (تبليغ
سازماندهي آنها در يـک تشـکيــلات       
ــک               ــراتـيـ ــي اســت. اســاســا پ مــخـفـ
اجتماعي نه در جنبش کارگري و نـه      
در جنبشهاي اعتراضي در تفکر چپ 

 سنتي جايگاه چنداني ندارد. 

در سند سياست سازماندهـي حـزبـي      
ما سعي کرده ايـم کـه بـا حـرکـت از              
اصولي که در بالا گفته شد سيــاسـت    
يــستــي بـر متــن              سازماندهي کمـون
شرايط مبارزه طبقاتي در قرن بيست 

يــم.                       يــن و تـدويـن کنـ يـ بـ و يکم را ت
بخاطر داشته باشيـد بـحـث اصـالـت          
پراتيک و اينکه ما بر اسـاس حـرکـت      
يــش          سازمان ميدهيم دو سـه سـال پ
مطرح شد. از جمله اين نکته مـطـرح    

سـازمـانـدهـي      -ترويج -شد که تبليغ
در واقعيت برعکس است يعني بـايـد   
از سازماندهي شروع کرد و بـعـد بـه          
آگاهگـري رسيــد. مـا يـک عنــصـر                  
متحرک و فعال در مبارزه را سازمـان  
ميدهيم و بعد او را آگاه و کمونيسـت  

 ميکنيم.  
يک بحث هميشگي ما کـه مـکـمـل         

آگـاهـگـري       -اين نظريه سازماندهـي 
است اينست که اعتراض از کتاب در 
نمي آيد. ما بـخـاطـر ايـن اعتــراض            
يــم           نميکنيم که مـارکسيــسـت هستـ
بلکه بخاطر اينکه مـعتــرض بـوديـم          
مارکسيست شده ايم. واقعيت از ايـن   
نــاي تـجـربـه و            سر است. شما  بر مب
مشــاهــداتـتـــان بــه دنـيـــاي مــوجــود         
معترض هستيد و بعد به آن تئوري و 
نظريه اي روي مي آوريد که  ميتوانـد  
رهائي را متحقق کند و مارکسيست 
ميشويد. چه در جنبش طبقه کـارگـر    
و چــه در هــر جـنــبـــش اعـتـــراضــي             

تـرويـج    -ديگري. بهمين خاطر تبليغ  
 سازماندهي را بايد بر عکس چيد.  -

امروز وقتي جـامـعـه ايـران را نـگـاه             
ميکنيد اين اصل اظهر من الشمـس  
است. از جنبش کارگري تا   جنبــش    
زنان و جوانان و جنبش عليه اعدام و   
تا اعتراض به آلودگي محيط زيست 
و غيـره و غيــره جـامـعـه دارد مـي                  
جوشد و اين نقطه شروع سازماندهـي  
کمونيستي در يک مقيـاس گستــرده      
اجتماعي است. در انقلابات منطقــه    

 هم همين را مشاهده ميکنيد. 
 

��ز����ه در دل  
 "�� ��ا*=) ا%!

تا اينجا من فقط چند نکته اسـاسـي     
ــاســت                  ــد سـيـ ــاي سـنـ ــه مـبــنـ را ک
سازمـانـدهـي اسـت تـوضيــح دادم.              
يــک          اينجا لازمست بر جـايـگـاه پـرات
اجتماعي که در اولين بند سند مورد 
يــم.        تاکيد قرار گرفته کمي تامـل کنـ
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نــسـت کـه مـا بـر متــن                        نــد اول اي ب
دخالتگري و شرکت فـعـال حـزب در          
پراتيک اجتماعي تشکيلات حزب را 
سازمان ميدهيم. پراتيک اجتـمـاعـي     
به اين معناست که جـامـعـه درگيــر          
مبارزات و اعتراضاتي اسـت کـه نـه        
ثمره فعاليـت احـزاب اسـت و نـه بـه                
ــوش" و                     ــود جــ ــلاح "خــ ــطــ اصــ
"خودبخودي" است بلکه اعتراضـاتـي    
است که اجتماعا، و اساسا با اتکا به 
مـديـاي اجتــمـاعـي، بـوسيـلـه خـود                 
فعالين و اکتيويستهـائـي کـه دربـاره         
شان صحبــت کـرديـم سـازمـان داده             
ميشود. انقـلابـات منــطقــه اسـاسـا              
حاصل اين نوع اعتراضات اجتماعي 
بـود و در شـرايـط ايـران امـروز هــم                   
ــوع                  ــه هــاي زيــادي از ايــن ن نــمــون
اعتراضات را ميبينيم. ممکن اسـت   
نــه سـازي و              احزاب انقلابي در زميـ
مســاعــد کــردن شــرايــط بــراي ســر            
قــش داشتــه            برآوردن اين مبــارزات ن
باشنـد ولـي خـود ايـن اعتــراضـات                

 بوسيله احزاب سازمان نيافته اند. 
در دل اين اعتراضـات شبــکـه هـاي          
اجتماعي از فعالين شکل ميــگيــرد     
که لزوما محلي نيستند بلکه دامنــه   
فعاليت فرامحلي و حتي در مـواردي  
فراشهري و فراکشوري دارند. ايـن را       
يــن          واقعيت بما آموخته اسـت. فـعـال
کارگري از سنندج تـا کـرمـانشـاه تـا          
همدان تا تـهـران و تـا رشـت بـا هـم                 
مرتبطند. نهادهاي کارگري متشکل  
از فعالين، همانها کـه بـراي اول مـاه          
نــهـا           مه اطلاعيه مشتـرک دادنـد، اي
نــد، حتــي                  يــستـ نهادهاي مـحلــي ن

 شهري نيستند، سراسري اند.
سند سياسـت سـازمـانـدهـي تـاکيــد             
ــکــنــد کــه مــا بــر مـتـــن ايــن                   مـيـ
اعتراضات اجتماعي و با دخالتگري 
در آنها حزب را سـازمـان ميــدهيــم.         
هنـــوز حـوزه مــحيـــط کـار و حــوزه               
محيط زيسـت سلــولـهـاي سـازمـان            
حزبند ولي اينها خود حاصل شبــکـه    
هاي حزبي اند که بر متن شبکه هاي 

 اجتماعي فعالين شکل گرفته اند. 
ما  امروز از اينکه طبقه کـارگـر در        

حال مبارزه است بايد فراتر برويم. نـه     
قــه کـارگـر مـدام در حـال                     تنـهـا طبـ
اعتراض و مبارزه است  بلکه روابـط     

وسيعي در بين فعالين وجـود دارد و      
لــکـه شبــکـه هـاي               نه تنها محافل ب
فعالين کارگري شکل گرفته است کـه  
بايد نقطه شروع سازمانـدهـي حـزبـي       

 باشد.   
جنبش کارگري مثل مايعي است که 
ــن                   ــور هســت و اولـيـ در حــال تـبــلـ
تــه.    مولکولها بسته شده و شکل گرف
اگر شما شيميست خوبـي بـاشيــد از         
آنچه طبيعت در اختيارتـان گـذاشتــه       
شروع ميکنيد و نـمـي رويـد از اول              
بخار را مايع کنيد و مايع را جـامـد       
تــان را                       بـ يــد کـه بـعـد جسـم صلـ کنـ
بسازيد. مايه اوليه سازمان حزبـي را     
خود جنبش کارگري فراهم کرده است 
نــي           و سازمان حزبي بايد بـر ايـن مبـ

 شکل بگيرد.  
اين مساله سازماندهي شبـکـه هـاي      
حزبي در جنبش کارگري قابل تعميـم  
بــشـهـا و          به کل جامعه است. در جنـ
لــف و مبــارزات                 نــهـاي مـختـ کمپي

 مختلف.   
اين نکته را بايد اينجا تاکيد کرد کـه    
سازماندهي تشـکيــلات حـزب يـک          
بحث فني و تکنيکي نيسـت. مثــلا       
مــديــاي اجـتـــمــاعــي در سـيـــاســت           
سازماندهي ما جايگاه مهـمـي دارد     
تــن         ولي اينطور نيست که بـکـار گـرف
مدياي اجتماعي براي سـازمـانـدهـي     
تشکيلات حزبي کافي است. مديـاي   
اجتماعي را بيشتر جنبش ها به کـار    
يــن چـپ و              گرفته اند. خيلي از فـعـال
راديکال از مدياي اجتماعي استفـاده  
کردند براي سازماندهي جنبشـهـائـي    
يــف    که بعضا هم پيروزشدند ولي تکل
بدبختي مردم را روشن نکردند. مثـل   
نمونه مصر و تونس و جنبش تمرد و   
غيره. بويژه جنبش تمرد يـک نـمـونـه          
خصلت نما است. جنبشي بود که بـا     
يک رفراندوم اينترنتي ميليوني اخوان 
المسلميـن را سـاقـط کـرد. ولـي از                 
پشت دسـت ارتشـي کـه سـازمـان و              
امکاناتش را داشـت زد و قـدرت را           
گرفت. آن را اعدام کرد و اين را کنــار    
گذاشت. من قبلا هم گفته ام مـا بـه        
فــاوتـهـاي مـا"                وائل غنيم بـعـلاوه "ت
احتياج داريم. به فعالين جنبش تمرد  
يــاج    بعلاوه برنامه يک دنياي بهتر احت
داريم. اگر اين را بتوانيم بسازيم آينـده   
آن جامعه را ساخته ايم و گرنه فوقش 
فــي بـا رهبــري و                لـ جنبشهاي مـختـ

هژموني حزبي داريد که ميتوانند بـه    
هر نتيــجـه اي بـرسنــد ولـي قـدرت                 
قــه               سياسي همـچنــان در دسـت طبـ
سرمايه دار باقي بماند. سازمـانـدادن    
بــشـهـاي           تشکيلات حزب در دل جنـ
اعتراضي امري سيــاسـي اسـت کـه            
اساسا به خط و استراتژي دخالتگـري  
کمونيستي در اين جنبشهـا مـربـوط      

 ميشود. 
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يــن               در رابطه بـا سـازمـانـدهـي فـعـال

شامل جنبش  -جنبشهاي اعتراضي
نکته مهمي را     -مطالباتي کارگران

 بايد مورد تاکيد قرار داد. 
فعال يک حـرکـت اعتــراضـي کـه بـه              
حزب جلب ميشود فايده و خاصيــت   
يــت خـودش ديـده          حزب را براي فعال
است. فرض کنيد کسي فعال جنبـش   
آزادي زن و يا جنبش عليه اعدام و يا 
جنبش آزادي زندانيان سياسي اسـت.  
نظرش به حزب جلب  ميــشـود چـون       
حزب در همه اين عـرصـه هـا فـعـال            
يــل عضـو حـزب                است. و به ايـن دل
ميشود. اين فاز اول است. اين عضو   
يــويسـت      هنوز کمونيست نيست. اکت
جنبش معيني اسـت کـه خـاصيــت            
حزب را در آن جنبش معين ديده و به 
حــزب پـيـــوسـتـــه اســت. ايــن هـنـــوز            
سازماندهي کمونيستي نيست. فعال  
يک جنبش اجتمـاعـي کـه بـه حـزب            
پيوستـه از نـظـر حقــوقـي و چـارت                   
تشکيـلاتـي عضـو مـا اسـت. ولـي                
وقتي به يک مبارز کمونيست تبـديـل   
مــيــشــود کــه ايــن رابــطــه حــزب و              
جنبشش مـعـکـوس بشـود. يـعنــي             
بخاطر امر حزبش در آن جنبش فعـال  
ــار                       ــاز دوم در کـ ــن فـ ــود. ايـ بشـ
سازماندهي ما است. اجـازه بـدهيــد        
براي روشن تر شـدن مـوضـوع چنــد            

 مثال بزنم.  
اگــر کســي عضــو نــهــاد کــودکــان             

فــرم آن          مقدمند بشود و عاشـق پـلات
باشد و خيلي هم خوب کار کند ولـي    
فقط همين را ببيند فردا کـه فـرد يـا          
نــه حقــوق               سازمان ديـگـري در زميـ
يــق       کودک فعال تر از ما باشد ايـن رف
ما با او خواهد رفت. يا اگر يک فعـال   
نــد کـه مثــلا            يـ کميته عليه اعدام بب
سازمان ديده بان حقـوق بشـر تـعـداد         
يــشتــري از اعــداميــهـا را نـجــات                  ب
قــل مـکـان                ميدهد به آن سـازمـان ن
خواهد کرد. چرا؟ چون امرش هـمـان      

 جنبش معين است.

امر ما رهائي کـل جـامـعـه از شـر               
سرمايه داري و برقراري سوسياليـسـم   
است. ما قبل از هر چيز فعال جنبش  
کــمــونـيـــسـتـــي هسـتــيـــم. فــعــالـيـــن          
بــشـهـاي          نـ کمونيستي که از همه جنـ
اعتراضي حمايت ميکنيم و فعـالانـه   
در آنــهــا دخــالــت مـيـــکـنــيـــم. مــا               
لـــيـــه          اکـتــيـــويســت عـلــيـــه اســلام، ع
ستمکشي زن، عليـه اعـدام و فـعـال           
جـنــبـــش آزادي زن، جـنــبـــش آزادي          
زنداني سياسي، جنبش عليه آلودگي 
محيط زيست، و غيره را به حـزبـمـان    
فرا ميخوانيم و جذبش ميکنيـم امـا     
اگر در همين سطح او را نگه بداريد و 
وظايف مختلف حزبي به او بسپاريـد  
بزودي حزب را ترک ميکنـد. اگـر بـه         
يــه اعـدام       من نوعي که از جنبش عل
به حزب جذب شده ام کاري خـارج از      
اين حيطه بسپاريد بعد از مـدتـي از         
انجامش سر باز ميزنم چون ربطش را 
به امر جنبش عليه اعدام نمي بينيم. 
سبک کار ما اينست که اکتـويستــهـا     
را سازمان ميدهيم ولي جنبه منفــي   
نــسـت کـه او از سـر                  اين سياسـت اي
ارزش استفاده و مطلوبيت حزب براي 
جنبش خودش به صفوف ما پيوسته 
است. ميخواهـد از کـانـال جـديـد و               
صفحات و سايتهاي حزب و نشريات 
و تريبونهاي حزب در خدمت جنبـش  
خودش استفاده کند. اينها بـه حـزب        
خــوش آمــدنــد. شــرکــت فــعــال در              
جنبشـهـاي اعتــراضـي و کـمـک بـه                 
فعالين اين جنبشها حتي اگر عضـو    
فــه            حزب ما نباشند يک امـر و وظيـ
يــه           هميشگي ماست. اين حـزب علـ
اعدام و ضد مذهب و طرفدار برابـري  
زن و آزادي زنداني سياسـي و حقــوق        
يــه       لـ کودک و حقوق پناهنده و عليه ک
مصائب جامعه سرمايه داري  اسـت   
ولي اگر عضـوي در ايـن چـارچـوب             
بماند در چارت سازماني کادر نيست 
و در جــامــعــه هــم فــعــال جـنــبـــش              
کمونيستي نيست. جاي فعالين همـه   
اين جنبشها در حزب است ولي شرط 
پيشروي و پيروزي همين جنبشها نيز 
جاري شدن سياستهاي راديکال و راه     
حلهاي ريشه اي کمونيستــي در ايـن        

 جنبشها است.  
کمونيست کسـي اسـت کـه امـرش              

بــش             سوسياليسم اسـت ولـي در جنـ
کودکان و يا عليه اعدام غيــره فـعـال       
شده اسـت و مـمـکـن اسـت تـا آخـر                  
يــت             بــش فـعـال عمرش هم در آن جنـ
کند. در سند سازماندهي هم تصريح  
کــرده ايــم کــه اکـتــيـــويسـتـــهــا را از             

جنبششان نمي کنيم. ولي يک  نقـطـه    
عطف مـهـم کـار سـازمـانـدهـي مـا               
اينست که عضو را به کـادر و فـعـال        
يک جنبـش اعتــراضـي را بـه فـعـال                
قــا ميــدهيــم.          جنبش کمونيستي ارت
اين نقطه عطف به معني تغيير درک   
و بينش و تلقي عضو حزب از مبارزه 
است. اعضاي حزب از جنبـش هـاي      
مختلفي بما مي پيوندند ولي بايد بـه  
يــسـت در آن                    يــن کـمـون سطـح فـعـال
جنبشها ارتقا پيدا کنند. بايـد فـعـال       
بــشـهـا بـاشنــد و نـه                 حزب در آن جنـ
طلبکار جنبش خودشان از حزب. از    
نظر حقوقي عضو حزب کسـي اسـت     
کــه بــرنــامــه را قـبـــول دارد و حــق                 
عضــويــت مــي پــردازد ولــي بــطــور           
واقعي بحث بر سر جنبش هـا اسـت.     
جنبش يک مقوله پايه اي است و مـا    
يــم.              حزب يک جنبــش مـعيــن هستـ
جنبش لغـو کـار مـزدي و خلــع يـد                 
سياسي و اقتصادي از طبقه سرمايـه  
ــي کــه از                    ــقــاي  فــعــالـيــنـ دار. ارت
جنبشهاي ديگر بما جذب ميــشـونـد     
يــستــي يـک             به فعالين جنبش کـمـون
نــده در امـر              يــن کنـ نقطه عطف تعي
ســازمــانــدهــي حــزبــي و يــکــي از              
مهمترين وظايف هر کادر سازمـانـده   

 حزب است.  
صحبتم را اين جا بپايان ميــرسـانـم       

چون وقتم بپايان رسيده است. در ايـن   
بحث من تنها به پايه اي ترين نکـات  
نظريه سازماندهي تشکيلات حـزبـي   
نــــد ســيــــاســـت               پــرداخــتــــم. در سـ
ســازمــانــدهــي نـتـــايــج کـنـــکــرت و          
مشخص اين بحث توضيح داده شـده  
است که اينجا ديگر فرصت پرداختن 
به آنرا ندارم. فقط لازمست اشاره کنم 
که مـا در ايـن سنــد خـواستــه ايـم                     
سياست سازماندهي را به يـک سـري       
يــم بـه          اقدامات مشخص ترجمه کنـ
نحوي که هر کادر سازمانده مثل يک 
ليست چه بايد کرد و باصطـلاح چـک     
تــوانـد بـه آن                 يــت خـود ب ليست فعال
قــاي                  رجوع کنــد. هـمـانـطـور کـه رف
نــد        مسئول تلويزيون ميتوانند بـگـوي
لــويـزيـون           براي راه اندازي استــوديـو ت
ــايــد کــرد. کــادر                مشــخــصــا چــه ب
يــسـت              سازمانده ما هم بـايـد چـک ل
مشخصي از اقدامات خـود داشتــه        
باشد. اميدوارم در  ادامه اين سمينار  
در سطوح مشخص تر و عملي تر هم  
بحث روشن بشود و به نتـايـج خـوبـي       

 برسيم. *
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در ادامه اين خـط فـکـري اسـت کـه            
بحث ها جلوتر آمده و از دل آن تئوري 
سازماندهي کمونيسم کارگري بيـرون  
آمده است. بطور مثال بـحـث تـعيــن         
بخشي چپ، مباحث مـا در عـرصـه        
سازماندهي حزب و جامعـه را جلــو        
برد. و بحث هاي امروز گامي ديـگـر    
تــر اسـت.       به جلو و متعين تر و روشن
به اين اعتبار ايـن مبــاحـث دريـچـه             
مهمي براي پاسخ دادن به معضلاتي 
است که در امر سـازمـانـدهـي بـا آن          
روبرو بوده ايم و همواره يک مـوضـوع     

 بحث ماه بوده است. 
وقتي ما از سازمـانـدهـي صـحبــت          

ميکنيم، بحث بر سـر سـازمـانـدهـي        
اعتراضات موجود در جامعه و نقش 
ما کمونيست ها، و نقش ما بعنــوان   
حزب کمونيست کارگري است. يعني 
بحث اساسا بر سر سازماندهي حزب 
يــک اجتــمـاعـي و               در بستر يک پـرات
شکل دادن به شبکه هـاي حـزبـي در        
متن شبکه هاي اجتماعي مبارزاتـي  
موجود است. بنابراين کار ما دخالت 
در پراتيـک اجتــمـاعـي و مبــارازت              
مردم و گفتمان دادن به اين مبـارزات  
بــش هـاي           است. گفتمان دادن به جنـ
اجتماعي موجود و کسب هـژمـونـي    
سياسي در راس اين جنبش هـاسـت.   
تــگـر و          در بستر چنين فعاليت دخـال
فعالي اسـت کـه رهبــران عـملــي و                  
اکتيويست جنبش هـاي اعتــراضـي         
جامعه به اين حزب اعتماد ميکننـد  
و توجه شان به ما جلب ميشود. و در 
دل اين فعاليت است که شبـکـه هـاي      
حزبي در دل شبکه هـاي اجتــمـاعـي        
شکل ميگيرد. و حزب يک بدنه قـوي  

 کادري پيدا ميکند. 
به عبارت روشنتر نتيـجـه تـمـام ايـن          
فعاليت ها و سازماندهـي اعتــراض      
در جامعه، بايد شکل يـابـي شبــکـه          
نــهـا          هاي حزبي باشد. نتيجه هـمـه اي
يــروهـاي           يــشتــر ن بايد جذب هر چه ب
راديکال و معترض به حزب و هم افق 
يــسـت     کردن آن ها با خودمان و کمون
کردنشان باشد. بدون اين کار، روشـن     
است کسي که به طـور مثــال از سـر           
يــه زن، يـا          اعتراضش به تبعيض علـ
اعتراضش به اعدام و غيره سراغ مـا    
يــروي    مي آيد همواره ميتواند با هر ن

ــمــاعــي ديــگــر بــرود و جــذب               اجـتـ
گرايشات ديگر شـود، اگـر او را بـا              
خود هم افق نکنيم و استراتژي روشـن  
 کمونيسم را در مقابلش قرار ندهيم. 

تا آنجا که به پلاتفرم کميته سازمانده 
برميگردد بر اساس اين جهت گيــري   
بود که ما موجودي تشکيلات حزب 
را جلوي خود گذاشتيم و معضلات و 
کمبود ها را مورد بـحـث و بـررسـي           
قرار داديم. و من بـعنــوان کسـي کـه           
سالها در اين عـرصـه کـار کـرده ام،             
لــم قـرار        سئوالات واقعي اي در مقـاب
يــن کـار ايـن بـود کـه                 گرفته بود. اول
ببينيم اين تشکيلات مـوجـودي کـه        
تــي قـرار              حزب دارد، در چـه وضـعيـ
دارد. و اولين مشاهده اين بود که ما  
کـادرهـاي تـوانـايـي در داخـل ايـران                
داريم، در خيلي جاها کـادرهـاي مـا        
بــش هـاي اعتــراضـي             سرگلهاي جنـ
قــش           نــد و ن موجود در جامعه هستـ
کليدي در ايـن اعتــراضـات دارنـد.              
بطور مثال من اگر از سـازمـانـدهـي         
اعتراض و از شبکه هاي اجتــمـاعـي     
اعتراضات در جامـعـه شـروع کنــم،          
شما شبکه هاي اجتماعي مبارزه در   
يــد. در                نـ يـ جنبش کارگري را مـي ب
يــه زن و            اعتراض عليه تبعيـض علـ
اعتراضاتي چون اعتـراض بـه اسيــد         
بــش حـجـاب                     پـاشـي بـه زنـان و جنـ
برگيران و کارزارهايي چون حـق زنـان     
براي ورود به استاديوهـاي ورزشـي و       
يــد، شبــکـه             نـ يـ غيره و غيره را مي ب
هاي اعتـراضـي در دفـاع از حقــوق              
يــد. اعتــراضـات               نـ يـ کودک را مـي ب
يــد    گسترده و هر روز کارگري مي بين
بــش      و غيره. به اين معني که يک جنـ
کارگري فعال که يک عـرصـه دائـمـي       
مبارزه عليه جمهوري اسلامي اسـت    
و يــک جــامــعــه پــر از اعـتـــراض را              
مشاهده ميکنيد. بسياري از اوقـات   
اين سئوال مقابل ما قرار ميگيرد که 
حزب کجاي اين تحولات قرار دارد و 

 چه نقشي داشته است. 
يکـي از کـارهـاي مـهـم حـزب کـه                   

بــش                   قــش مـا در ايـن جنـ نشانگر ن
هاست، گفتمان دادن به آنها و کسـب    
هژموني سياسي در آنهاسـت. و ايـن        
اهميت زيـادي بـراي جـذب رهبــران            
عملي اين جنبش هـا دارد. در ايـن            
راستا من مثال هايي ميـزنـم. بـطـور        
مثـال بـه اعتــراضـات هـميــن دوره                 

معلمان نگاه کنيد. ما هنوز شبــکـه       
حزبي قوي در آن نداريم. ولي از طريق 
ارتباط با عنــاصـر مـوثـري از ايـن               
يــم          بخش معترض جامـعـه، تـوانستـ
گفتماني را راه بينـدازيـم کـه در ايـن           
جنبش بـه طـور واقـعـي خـط مـا و                 
سياست ما و حرف ما غالب شـد. و     
اين کار راه جذب افراد بيشتري از اين 
جنبش و رهبرانش به حزب و شـکـل       
دادن به شبکه هاي حـزبـي را فـراهـم         
ميکند. و يا بطور مثال در بـرخـي از      
عرصه هاي مبارزاتي در جامـعـه بـا      
بــاط      عناصر و چهره هاي موثري ارت
داريم کـه خـود بـخـود دسـت مـا را                 
وسيعتر به اين مبارزات وصـل کـرده     
است. از جمله در جنبش کارگـري در     
گفتمان هاي آن از جمله پيـشـروي در     
جنبش مجامع عـمـومـي کـارگـري،        
نـقـــش خــانــواده هــاي کــارگــري در             
اعتراضات جاري و ... نقش مـهـمـي     
داشته ايم. در جاهايي ممـکـن اسـت       
بــط              فرضا يک يا دو نفـر بـا مـا مـرت
نــد         باشند، ولي آنها عنـاصـري هستـ
موثر که از طريق آنها ما توانسته ايم 
به کل يک حرکت وصل شـويـم و يـک        
حرکت اجتماعي مهمي شکل گيرد. 
در جاهايي ممکن است حتي افرادي 
يــم هنــوز         که ما با آنها مرتبط هستـ
حزبي نباشند ولي خـود مـا بـعنــوان          
شخصيت هاي حزبي مکان و اتوريته 
تــي وارد آن مبــارزه               اي داريم کـه وق
ميشويم، گفتمان ما بـه ميــان آنـهـا          
يــدا         ميرود و ما هژموني سيــاسـي پ
يــم. و ايـن خـود دريـچـه اي                     ميـکنـ
ميشود براي اينکه همان کساني کـه    
با خود مـا بـه عنــوان يـک شـخـص                
مرتبط بـوده انـد، قـدمـي بـه حـزب               
نزديک تر ميشوند و باعـث ميــشـود       

حزب بيشتر به درون اين شبکه هـاي    
اجتماعي مبارزه راه پيدا کند. اينجـا   
رابطه شخصيت هاي سياسي حـزب،    
شــخــصـيـــت هــاي حــزب در خــارج            
نــا احـدي،            کشور، کساني مثــل ميـ
شيوا محبوبي، مـريـم نـمـازي و ...             
نــکـه          نقششان برجسته ميشود. و اي
نــهـا          گفتمان هاي اينها، حـرفـهـاي اي
يــم             قـ چطور ميتواند در جـذب مستـ
يــر داشتــه        رهبران عملي در ايران تاث
باشد و مـا بـه ازاي تشـکيــلاتـي و                 
سازماندهي پيدا کند. بطور مثال بـه     
جنبش عليه اعدام اشاره ميـکنــم. و       
ــا احــدي را فـقـــط در                  نـقـــش مـيــنـ
قدرتگيري اين جنبش مـعيــن نـمـي          
بينيد بلکه در جلب اعتـمـاد رهبــران       
کارگري و فعالين سياسـي در سـطـح        
جامعه  هم مي بينيد. در عيـن حـال      
بــش                  فــاقـات مـهـم در جنـ شما به ات
کارگري نگاه کنيد. شرکت واحد يـک     
نمونه آن بود. در آنجـا مـا در سـطـح            
رهبري مبــارزات آنـان هيــچ عضـو             
يــم. امـا مشـخـصـا              حزبي اي نداشتـ
تماس هـاي خـود مـن بـا کـارگـران                 
يــه اي         شرکت واحد و تماس هـاي اول
که برقرار کردم توانست راه ما را براي 
دخالتگري در مبارزه آنان باز کند. و    
نــد و                تـ يــر گـرف ديديم که چگونـه تـاث
چگونه ارتباطات ما با آنها گستـرش  
يــم گـرايـش                 پيدا کرد و مـا تـوانستـ
راديکال و چپ را در ايـن مبــارزات          
يــجـه           تـ تقويت کنيم و جلو بيـاوريـم. ن
اين دخالتگري جذب يکسري فعالين 
کارگري حتي در مراکز ديگر به حزب 
شد. يا ما با با بردن گفتمان مـجـمـع       
يــشـکـر          عمومي در ميان کـارگـران ن

 ٦ هفت تپه، توانستيم روي بيانيه اي   
ــگــام از                       نـ ــاده اي کــه در آن هـ م

يــر بـگـذاريـم.         مبارازتشان دادند، تاث
هـمـيــنــطــور در مـبـــارزات کــارگــران         
بازنشسته ذوب آهن اصفهان و بيانيه 
آنها با خواستهـايـي چـون تـحـصيــل            
رايگان براي همه، درمان رايگان براي 
تــه مـجـمـع                 همه و تشکيــل هـر هفـ
عـمـومـي بـه عنــوان مـحلــي بــراي                  
تصميم گيري و متــشـکـل مـانـدن،             
يــم و        نـ يـ ميتوانيم  تاثير کارمان را بب
بالاخره بيانيه اي که معلمـان بـر سـر        
تحصيل رايگان دادند و اعتـراض بـه     
قــر بـا شـعـار             دستمزدهاي زير خط ف
خط فقر سه ميليون، حقـوق مـا يـک        
ميليون نمونه ديگـري از ايـن دسـت          
است. ميخواهم بگويم که کار حـزب     
دخالت فعال در پراتيک اجتـمـاعـي و      
از اين طريق جذب رهبران راديکال و   
چپ کـارگـري و رهبــران مبــارزاتـي              
مردم  است. از اين طـريـق اسـت کـه          
ميتوان بر جنبـش هـاي اجتــمـاعـي           
يــدا کـرد.       موجود هژموني سياسي پ
به عبارتي اجتماعا حزب را بـه درون    
جامعه برد و با جذب فعالين راديکال 
در اين مبارزات شبکه هاي حزبي را   
ايجاد کرد. اين مسيري است که مـا     
در آن قرار داريم. به درجه اي در آن بـه   
جلو آمده ايم، و اگر چه به هيــچ وجـه      
کافي نيست، اما مسير درست را بـه    
ما نشـان ميــدهـد. طبــعـا مـديـاي                 
اجتماعي در کنار اين شيوه از کار بـه  
فـعــالـيـــت ســازمــانــي مــا در داخــل           
تحولي جدي مي بـخـشـد. از جـملـه           
کارکرد آنرا در مبــارزات مـعلــمـان             
ديديم که با کمک مدياي اجتــمـاعـي       
گرايشات راست بدرجه اي کنــار زده       
شدند و گفتمان هاي چپ و راديـکـال     
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که بگوييم يک حـوزه داريـم ميــرويـم          
سراغ حوزه ببينيم در اين عرصـه چـه     
ــم ســراغ               ــکـنـــد. رفـتــيـ ــوانــد ب مـيــتـ
اکتيويست هاي اين عـرصـه هـا کـه           
حزبي هم نبودند اما در جنــاح چـپ          
مثلا معلمان يا کارگران واحد بـودنـد   
و از طريق آنها تلاش کرديم سيـاسـت   
بــريـم و       راديکال تري را به ميان آنها ب
از همين طريق است کـه عـده اي از           
آنها به حزب و سياست هايش نزديـک  
يــت     ميشوند. اين وجه مهمي از فعال
تــاده         ما است و به درجه اي که جـا اف
توانستيم در گزارش به پيشروي مـان    
بــش کـارگـري اشـاره                در عـرصـه جنـ
يــشـروي مـا مـحـصـول ايـن                 کنيم. پ
نـگــرش و سـازمــانــدهــي بــر اســاس           
پراتيک اجتماعي بوده است. اما مـن   
اينجا ميخواهم بيشتر درمـورد وجـه     

 سازماندهي حزبي صحبت کنم. 
خود سندي که به پلنوم ارائه شده                
نکات متعددي دارد، وظايف ويژه           
کميته سازمانده چيست، چگونه يک       
کميته منسجم و حرفه اي در اين                
زمينه شکل بدهيم، چه جزواتي نياز        
داريم، چه برنامه هاي تلويزيوني در          
اين زمينه نياز داريم و نکات ديگر           
اين سند که اينجا فرصت نيست وارد   
همه آنها بشويم. سند را حتما رفقا            
خوانده اند و اميدوارم تصوير                     
روشنتري گرفته باشند. اما اينجا            

 ميخواهم چند نکته را تاکيد کنم. 
اول اينکه مباني بحث ما خيلي                
هايش از بحث آژيتاتور تا برخي                
محورهاي همين سند مباحثي               
قديمي تر است و همچنان مبناي کار 
ما است. ولي با توجه به تحول                    
سريعي که در تلنولوژي ارتباطي              
صورت گرفته، بعنوان مثال                      
تلويزيوني که قبلا نداشتيم يا مدياي       
اجتماعي که پنج سال وجود نداشت،       
و همينطور تحولات مهمي که در            
اوضاع ايران و جنبش ها و توازن قوا         
و غيره رخ داده است، در نتيجه در              
زمينه سياست سازماندهي بايد             
بسيار منعطف برخورد کنيم. و مدام      
بازبيني کنيم ببينيم چه امکانات و          
ابزار جديدي ايجاد شده و فعالين               
سياسي و اجتماعي چگونه با اين             
ابزارها کار ميکنند. امروز حتي             

نسبت به دو سال قبل نسل جديدي از      
مدياي اجتماعي درآمده که شش ماه 
ديگر مثلا فيس بوک کهنه ميشود.        
قديم پالتاک بود ولي الان متروکه              
شده و جاي آنرا وايبر و تلگرام و                   
چيزهاي ديگري گرفته که ابزار                  
مهمي براي سازماندهي است. در           
اين زمينه ها فوق العاده عقب                   
هستيم. يکي از دلايلي که عليرغم          
اينکه يک حزب بزرگ و شناخته شده        

سال است تلويزيون داريم،      ۱۱ داريم،  
اهداف و برنامه روشني داريم و با              
وجود تحرکات مهمي که در جامعه        
وجود دارد، راندامان ما کم است و از  
ميزان پيشرفتمان ناراضي هستيم          
اين است که خودمان را با شرايط              
جديد انطباق نداده ايم. مدتي است          
داريم تلاش بيشتري ميکنيم، در             
کنگره نهم قطعنامه اش را داديم و            
داريم تلاش ميکنيم خودمان را با            
شرايط جديد مبارزه طبقاتي بيشتر        
منطبق کنيم. مشکل ما اما حتي          
از اينهم بيشتر است. ما حتي                    
ابزارهاي اوليه براي اين عرصه را              
درست نکرده ايم. يک جزوه راهنما            
درست نکرده ايم که هر کس به حزب         
پيوست ببيند اين حزب چي هست،         
ساختارش چيست، چگونه کار                 
ميکند، يا جزوه اي که يک فعال                 
ببيند و فورا بفهمد چگونه کار                    
ميکنيم و عضو جديد چه بايد بکند.  
يک جزوه ده صفحه اي نداريم که                 
مباني کار سازماندهي را به                      
اکتيويست ها و فعالين حزب و يا             
اعضاي تازه وارد توضيح بدهد. در          
نتيجه کار ميکرو جاي برجسته اي           
در کار ما پيدا کرده و کار ماکرو ما           
ضعيف است. و اينرا بايد بلافاصله         
حل کنيم. الان با تک تک کساني که           
جذب حزب ميشوند بايد وارد رابطه        
شد که کار حجيمي است واقعا و               
عملي هم نيست. يعني بايد عليرغم       
دشواري هاي مربوط به تماس با               
داخل با عضو جديد تماس گرفته             
شود و ذره ذره مسائل به او توضيح           

ساعته داريم    ۲۴ داده شود. تلويزيون    
که براي فعالين و اعضاي تازه برنامه       
هايش خيلي مفيد است اما ما                 
برنامه هاي ويژه اي مخصوص                 
فعالين ميخواهيم که موقعي که             

علاقمندان جديد تماس ميگيرند           
اين    ۸ تا      ۷ بگوييم ساعت مثلا         

برنامه را نگاه کن. کاري سطح بالا و         
جذاب و مفيد که مطمئن باشيم بعد        
از يک ماه چند هزار نفري که بايد کار     
ويژه اي با آنها صورت گيرد، بگويند        
اهداف و برنامه حزب را فهميديم،            
سياست هايش را فهميديم و الان              
ميدانيم چطور کار تشکيلاتي                  
بکنيم. فرق حزب با جنبش ها و                
گرايشات ديگر را فهميدم. الان اينرا       
نداريم. و موقعي که اين ابزارهاي             
سراسري را نداريم همه بار مي افتد           
روي دوش چند نفر که از طريق تلفن           
و غيره جسته گريخته و با صرف                
وقت زياد نکاتي را به رفقاي داخل            
بگويند. طبعا کار سوزني يا کار               
مستقيم با تک تک افراد اهميت خود        
را دارد و در صورتي که اين ابزارهاي         
سراسري هم خوب کار کند با اينهمه         
به اين نوع کار نياز مبرم داريم اما در 
آن صورت با صرف وقت کمتري                
ميتوان گير و گرفت رفقاي داخل را          
حل کرد و آنها را در عرصه اي که                
فعاليت ميکنند هدايت کرد. در              
نتيجه اين مساله حياتي است و يک          
وجه مهم فعاليت ما را تشکيل                 
ميدهد. که فورا بايد تا يک ماه ديگر    
جزوه راهنماي ورود به حزب و جزوه           
اي که مباني کار تشکيلاتي را                  
توضيح بدهد و برنامه ويژه تلويزيوني  
براي فعالين و سر گل هاي جامعه را         

 آماده کنيم.  
نکته ديگر شکل دادن به خود کميته        
سازمانده است. ما بطور واقعي الان       
کميته سازمانده نداريم. هر رفيقي به       

سليقه خودش کار ميکند. يکي              
ميگويد الان کار مستقيما حزبي            
مهم نيست برو کار اجتماعي بکن و         
در جامعه جا بيفت. برو نهادي                  
درست کن. و يکي برعکس روي               
روابط حزبي تاکيد يکجانبه                      
ميگذارد. البته الان اين دومي در            
کار رفقاي ما بسيار کمرنگ شده             
است. ما به درست در سالهاي                   
گذشته به طرف کارهاي اجتماعي و        
جذب اکتيويست ها روي آورديم و            
پيشرفت هايي داشتيم ولي روي               
سازماندهي حزبي تاکيدمان کم بوده      
و از اين نظر هم اين سند نکات تازه            
اي دارد. ميگويد اولين وظيفه اين           
است که حزب را و تلويزيون و مديا و       
نشريات و برنامه اش را معرفي                
کني، دومين وظيفه اين است که              
خودت را تکثير کني. يعني اگر                
عضوي بعد از شش ماه تبديل به يک   
جمع سه نفره نشد حتما رابطه را با او          
نگهداريم اما با کسي که بعد از سه           
ماه از فرد به يک جمع حزبي تبديل             
ميشود بايد انرژي بيشتر صرف کرد       
و بيشتر روي اين تيپ افراد کار کرد.         
و اين کار را بايد سيستماتيک انجام          
بدهيم. در کميته سازمانده الان هر           
کس سبک خودش را دارد. بنابراين          
شکل دادن و درست کردن کميته               
سازمانده هم يک اولويت اين دوره ما        
است. لااقل ده نفر سازمانده روي              
خط نياز داريم تا با رفقاي داخل                 
صحبت کنند. در غياب اين روشن          
 است که راندمان کارمان پائين باشد. 
يک نکته ديگر مدياي اجتماعي و            
شبکه هاي اجتماعي است و هر                

کادر حزب از خارج هم اگر عضو دو          
سه تا از اين شبکه ها باشد ميتواند          
نقش موثري داشته باشد و رفقاي              
شناخته شده ما بويژه نقش خيلي              
مهمي ميتوانند ايفا کنند. در اين            
زمينه هنوز نزديک به صفر هستيم و        
به شدت از تحولات جامعه و                     
ابزارهاي مدرن عقب افتاده ايم. اين         
ابزار فقط براي تبليغ نيست. با يکي         
از رفقا امروز صحبت ميکردم                  
ميگفت حزب الان يک جور ديگر             
است حزب فقط حوزه ها و جمع هاي        
حزبي در يک کارخانه نيست. فيس           
بوک هم بخشي از حزب است. صدها       
نفر از دوستانمان که خيلي از آنها را           
هم نميشناسيم مرتب دارند مطالب        
را در فيس بوک پخش ميکنند و               
تبليغ ميکنند انگار اطلاعيه اي را         
کسي در محلي چاپ و پخش                    
ميکند. بنابراين اين يک ابزار براي           
آشنا کردن و جذب به حزب و                       
سازماندهي هم است. به حوصله             
زيادي هم نياز دارد. در اين زمينه             
بايد شتاب برداريم و کلي امکانات          
هست که بتوانيم استفاده کنيم.                
اينطور نيست که فقط روابط                     
حضوري مهم است در مدياي                   
اجتماعي هم با آدم ها رابطه                       
ميگيري و بعد اين به يک رابطه                  
حضوري و راه اندازي يک فعاليت              
 اجتماعي و حزبي هم تبديل ميشود. 
حالا سوال اين است که خود اين                 
سازمانده ها را چگونه ايجاد کنيم.          
فقط با اين سند و يک جلسه يکي دو          
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با نگاهي به دو قرن گذشته ميبـيـنـيـم     
که در هر دوره يک ابزار، نقش تـعـيـيـن     
کننده اي در روابط اجتماعي و انتـقاـل   
اطلاعات و خبر و نيز ابزار هماهنگي 
و متشـکـل شـدن و ساـزماـنـدهـي و                
سازمانيابي داشته است. در دوره اي        
ما ميبينيم که اين نقش را روزنامـه و    
کتاب و اساسا انتشارات و تـولـيـدات      
کــتــبــي بــه عــهــده داشــتــه اســت. بـاـ             
پيشرفت تکنولوژي اين نقش به شکل 
صوتي و اساساـ از طـريـق راديـو هاـ              
اـ                انجام ميگرفته اسـت. بـدنـباـل آن ب
اـز کـردن ايـن            اختراع تلويزيون و جاـ ب
وسيله در زندگي ميليونـهاـ انساـن در        
جوامع مختلف، مهمترين ابزار انتقال 
اطلاعات و شکـل و جـهـت دادن بـه             
اـ کـرده         افکار عمومي را تلويزيون ايـف
است. در ادامه شاـهـد بـوجـود آمـدن           
تلويزيونهاـي ماـهـواره اي و امـکاـن              
اســتــفـاـده افــراد از آن چــه بصــورت               
مصـرف کـنـنــده در خاـنـه هاـ و چــه                   
بصورت توليد کـنـنـده بـراي ارتـباـط             

 گيري با جامعه بوده ايم.
ما شاهد رشد سـريـع    ۲۱ در اويل قرن 

تکنولوژي و فناوري هستيم که در اين 
دوره اينترنت تازه متولد شـده، حاـلـت      
همه گير پيدا ميکند و اساس و بستـر  
اصلي روابط اداري و ارتباطي جوامـع  
بشــري مــيــشــود. قــيــمــت ابــزارهـاـي          
اـ ارزانـتـر        استفاده از اينترنت هم مرتـب
ميشود و جـمـعـيـت بـيـشـتـري تـوان                
استفاده از آن را برخوردار مـيـشـونـد و       
نقش اينترنت آنـقـدر تـعـيـيـن کـنـنـده              
ميگردد که عليرغم تـوان اقـتـصاـدي       
ضعيف بخشهاي پايين جاـمـعـه اماـ       
يکي از نـياـزهاـي ضـروري زنـدگـي،               
تهيه و امکان اسـتـفاـده از ايـنـتـرنـت              
ميشود. اينترنت و ابزار استفاده از آن      
اـيـل              يعني کامپيوتر، لـبـتاـپ و مـوب
يکي از ضروري ترين نيازهاي جوامـع  
بشري ميگردد و در حال حاضـر بـدون     
اـر       اين امکان، زندگي براي افـراد بسـي
مشکل است بصورتي که حـتـي فـرد        
نميتواند کارهاي اداري و تحصيلـي و    

 شغلي خود را پيش ببرد.  
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بعد از فروپاشي شوروي واقعيـتـي کـه      
در برابر دنيا قرار گرفـت ايـن بـود کـه           
چطور ميتوان تسليم سرمايـه داري و      
سيستم سود و بازار نشد و براي تغييـر  
وضعيـت مـوجـود تـلاش کـرد. ايـن                 
لــيـونـهاـ              واقعيت در برابر زنـدگـي مـي
ــوســط                  ــود کــه هــر روز ت ــي ب انسـاـن
حاکميت به معيشت و آزادي و حـقـوق   
اجتماعي، سياسي و اقتـصاـديشاـن و      
کلا به دستاوردهاي معاصـر بشـريـت      
اـيـد در حـفـظ               حمله ميشد و مـردم ب
ــي و                ــصـ ــخـ ــي شـ ــدگـ ــرازه زنـ ــيـ شـ
اجتماعيشان دسـت بـه مـقاـومـت و              
مبارزه ميزدند. و در سطحي ديگر در  
بــرابــر فــعـاـلــيــن ســيـاـســي و احــزاب            
کمونيستي اين مسئله مطرح بود کـه    
با دنياي بعد از فروپاشي شوروي که با 
حمله وسيع نئوليبرال هاـ و سـرماـيـه           
داري به کمونيسم و هـر گـونـه بـرابـري          
خواهي و آزاديخواهي هـمـراه بـود چـه         

 بايد کرد؟!
صورت مسئله اي که در برابر فعالـيـن   
اـنـه              و احزاب کمـونـيـسـت از خاـورمـي
اـ قـرار                   اـ در اروپ نظير ايـران گـرفـتـه ت
داشت را شما در رونـد شـکـل گـيـري            
سـاـزمـاـنــهـاـ و احــزابــي مــثــل حــزب           
کمونيست کارگري ايـران و مـباـحـث           
طرح شده از طرف مـنـصـور حـکـمـت         

"مارکسيسم و جـهاـن امـروز"،          مانند 
"تفاوتهاي ما"، "بولتن شوروي و نـقـد        
سوسياليسـتـي بـه تـجـربـه شـوروي"،               
اـرگــري"،                 اـنـــي کــمـــونــيــزم کـ "مــبـ
اـ         "دموکراسي: تعابير و واقعيات"، "آي
پيروزي کمونيزم در ايران امکان پـذيـر     

"حزب و جامعه" و "حـزب و         است؟!"،   
اـ        قدرت سياسي" ميتوانيد ببينيد و ي
نظير همين پروسه را که کمونيـسـتـهاـ     
در اروپا طي کرده اند را شما از طـرف    
ــودومــوس              ــزا ويـاـ پ ــري ــري ســي رهــب

 ميشنويد.
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اـ                   اينکه جـنـبـش کـمـونـيـسـتـي کـه ب
اـشـي                  دستاويـز قـرار گـرفـتـن از فـروپ

شوروي(سرمايه داري دولتي) توسط  
 -سرمايه داري بازار آزاد-بلوک رقيب

که پيروز اين رقابت بوده، تحت حملـه  
شديد قرار گرفته و پايانش اعلام شده 
چه استراتژي براي برون رفـت از ايـن         
وضعيت بايد داشته باشد و اين اولين 
سئوال در مقابل کمونيستها بوده کـه    
 بايد آنرا مطرح و به آن جواب دهند. 
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با توجه به شرايط  ۲۱ اينکه در قرن 

سياسي، اجتماعي و اقتصادي و 
رودرويي اکثريت جامعه که هر روز 

بر تعدادش نيز بيشتر شده و توان 
اقتصاديش ضعيفتر ميشود و هيچ 

نفعي هم در توليداتي که خلق 
ميکند ندارد و دخالت و توان و اجازه 

تصميم گيري در پروسه سياسي و  
اقتصادي ندارد با اقليتي که صاحب 
همه ثروتها، امکانات و قدرت است. 
در اين تقابل و مبارزه طبقاتي شبانه 
روز، که در عرصه هاي مختلف و به 
اشکال پيچيده و متنوعي در جريان 
است، چه حزبي ميتواند نماينده چپ 
جامعه و کمونيزم باشد. چنين حزبي 

چه طول و عرض و مختصات و 
  سبک کاري بايد داشته باشد؟
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نــکـه بــراي مقــابلـه بـا شـرايـط و                     اي
استارت در دوره جديد که در بـالا بـه       
يــاج بـه داشتــن                  آن اشـاره کـردم احتـ
برنامه اي که مشخصا مواضع حزب 
کمونيستي و جنبشش را بتواند بيـان  
کنند و رو به جامعه تصوير روشنــي     
از حزب ارائه دهد لازم بوده کـه بـايـد      

 تهيه و تدوين ميشد.
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بــش هـاي              اينکه رابطه حـزب بـا جنـ
موجود در جامعه که حول مطالبـات  
فــي در حـال               لـ و خواسته هـاي مـختـ
نــد چـه بـايـد            مبارزه و فعاليت هستـ
باشد و اينکه عرصه هاي مبــارزاتـي    
تــهـا را جـزئـي از مبــارزه                 اين فعالي
يــسـم را        طبقاتي تعريف کند و کمـون
دخيل در اين مبارزات بداند و يا خير 
و اينکه دغدغه ارتباط اجتمـاعـي و     

تـــگــري و                   ــرقــرار کــردن و دخــالـ ب
سازماندهي و رهبري در اين جنبــش   
ها را دغدغه خود بداند بـحـث جـدي      
بوده که در اين دوره مطرح شده و بايد 
به آن جواب داده ميـشـد و بـرخـلاف         
تــي،     کمونيسم غيرکارگري و چپ سنـ
اين فعاليتها و مبارزات را خـارج از      
مبارزه طبقاتي و مبارزه کـارگـران و       
چپ جامعه براي سرنگوني سـرمـايـه      
داري نداند، اين مسئله يکـي از گـره       
گاه ها و تفاوتهاي کمونيسم اين دوره   

 با جريانات غيرکارگري بوده است.
 

'����9 ر>�� '�ا� '=�ون  . ۵ 
  9=/�
�A از =���5وردن �

��؟ =G 
اينکه چه برنامه ريزي و سبـک کـاري     
يــستــي وجـود         بايد براي احزاب کمون
يــسـم را کـه بـه               داشته باشد تا کـمـون
حاشيه رانده اند و پايانش اعلام شـده    
را مجددا به بطن اصلــي جـامـعـه و          
قسمت گود استخر بـرگـردانـد و بـار           
ديگر بعنوان آلترنـاسيــو سيــاسـي و           
دولت آنرا مطـرح کـرد کـه از طـرف             
جامعه به رسميت شنــاختــه شـود و          

 پذيرفته و انتخاب شود. 
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با توجه به مـحـورهـايـي کـه در بـالا             
مطرح شد، ما با رونـدي روبـرو بـوده        
ايم که براي تغيير وضعيت مـوجـود،     
ارتباط و سـازمـانـدهـي دو فـاکتــور            
نــده بـوده انـد و احـزاب و                 تعيين کن

فعالين بايد منطبق بـا دوره حـاضـر          
سياست سازماندهي روشن و واقـعـي   
و متناسب با دوره حاضر بـراي خـود       
تعريف کنند. در اين ميان بـا وجـود        
ــم                    ــادي ه ــا حــد زي ــت و ت ــرن ايـنــتـ
تلويزيونهاي ماهواره اي شاهد بيـرون  
قــال                 تـ آمدن انحصـار رسـانـه هـا و ان
يــت         لـ اطلاعات از دست دولتها و اق
يــم. امـکـانـي کـه ايـن                 جامعه هستـ
ابزارها دارند هم به مردم اجـازه ابـراز       
نــد                   تــوان نــکـه ب وجود ميــدهـد بـه اي
نــد و         مستقيما نظراتشان را بيان کنـ
يــه در       قـ مستقيما وقايع را به اطلاع ب
نــد، پـديـده اي کـه              ساير نقاط برسـان
بعنوان "شهروند خبرنگـار" شنــاختــه          
فــن              لـ ميشود. يعني  فردي بـا يـک ت
بــديـل بـه يـک                   تــوانـد ت هوشمند ميـ
خبرنگار شود. امـا ويـژگـي دوم کـه             
تعيين کننده تر است بـرميــگـردد بـه        
تـوان سـازمــانـدهـي ايــن ابـزار بــراي              
پـيـشبــرد حـرکتــهـاي اعتــراضـي و                  
جــمــعــي. در واقــع انـقـــلابــات بـيـــن             

-۲۰۱۳ ( ۱۳۸۸  -۱۳۹۲ سالهاي 
) از ايـران، تـونـس و مصـر                ۲۰۰۹ 

گرفته تا جنبش هاي اعتراضي مثل 
نمونه هاي ترکيه و   درصدي ها و  ۹۹ 

اـ آسـياـي جـنـوب                 اوکراين و بـرزيـل ت
شــرقــي بــه مـاـ نشـاـن مــيــدهــد کــه               

در دوره   مهمترين ابزار ساـزماـنـدهـي       
حـاـضــر ايــنــتــرنــت و شــبــکــه هـاـي             
ــنــد. ســرعــت و                ــمـاـعــي هســت اجــت
گستردگي، دو خصلت بـرجسـتـه ايـن         

 پديده است که ميتواند توان     

 ۸ صفحه  
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وسيعا جاي خود را باز کـرد. يـعنــي          
يــدي     اينکه وقتي چند فرد موثر و کلـ
به کمک مـديـاي اجتــمـاعـي اطـلاع            
رساني ميکنند، گفتمان هـاي مـا ،         
گفتمان هاي چـپ و راديـکـال را بـه               
ميان معلمان ميبـرنـد، فـراخـوان بـه          
يــجـه آن        تـ اجتماعات ميدهند و در ن
لــف و وسيــع در                  اجتمـاعـات مـختـ
جاهاي مختلــف شـکـل ميــگيــرد،             
باعث ميشود که  بخـش سـازشـکـار       
کانون صنفي معلمان را در واقع آچمز 
کـنـــد و آنــهــا را وادار کـنـــد کــه بــه                 
فراخوانهاي هاي سراسري تن بدهنـد.  
نــکـه آنـهـا مـوقـعيــت                  و عليرغـم اي
کليدي در راس اين کانون داشته انـد،  
کم کـم  بـه حـاشيــه ميــرونـد و در                       
يــن    موقعيتي قرار نمي گيرند که تعي
نــه را           تکليف کنند. و اين خـود زميـ
باز ميکند براي اينکه اين کـانـون بـه      
تصرف معلمان راديکال و مـعتــرض    
در بيايد،  شعبـات آن در شـهـرهـاي           
مختلف شکـل بـگيــرد و مـعلــمـان               
معترض به جلوي صحنه بيايند. ايـن  
کاري است که ما در شرکت واحد نيز 
انجام داديم. در آنجا مـا بـا دخـالـت            
تــم                تــمـانـهـايـمـان تـوانسيـ فعال و گفـ
گرايش چپ را تقويت کنيم. تا جايـي   
که راست از سياست اينکه چراغها را 
روشن کنيم بـه سيــاسـت اعتــصـاب            
ــه                     ــجــه اش ب ــده شــد و نـتــيـ کشـيـ

منجـر شـد. يـا          ٨٥ اعتصابات سال 
فرض کنيـد کـانـون بـازنشـستــگـان،             
طيــفــي از گـرايشــات راسـت و دوم               
خــردادي هــاي حــافــظ رژيــم در آن              
بــاط و             هستند و ما بـا بـرقـراري ارت
گفتمان به راه انداختــن مسيــر جلــو           
آمدن گرايش چپ را فراهم ميکنيم و 
تلاش ميکنيم اين عرصه از مبــارزه   
را به تصرف خود در آوريم و موفقيت 
هايي هم داشته ايم. مثال زياد است.  
فــرم       نتيجه اين مباحث اکنون به پـلات
عملي براي کار سازماندهي حزب در 
داخل تبديل شده است. که در آن کـار   

روتين اعضاي حزب نيز جاي درسـت  
و واقعي خود را پيدا کرده است و بـه      
روشني بـر روي آن از جـملـه جـذب                 
اعضاي جديـد بـه حـزب و اهـميــت               
حفظ ارتباط با حزب و آشنــا کـردن          
اعضاي جديـد بـه حـزب و هـم افـق                
کردن آنها به روشنــي صـحبــت شـده           
است. در هر حال من صحبتم را تمام  
ميکنم و بحث بيشتر را بـه قسـمـت          

 سوال جواب ها موکول ميکنم. 
اما  نکته آخر در مـورد چـگـونـگـي          
تــه                    فــرم جـديـد کـميـ رسيدن بـه پـلات
سازمانده است. و همانطور که حميـد   
تقوايي توضيح داد، بدنبال مباحثــي   
که در کميته سازمـانـده داشتــه ايـم،          
بدنبال سوالاتي که در رابطه با کمبود 
ها و نارسايـي هـاي کـار سـازمـانـي             
حــزب در داخــل بــر روي مـيـــز مــا               
يــه      گذاشته شده است، من طرحي اول
تـهيــه کـردم. ايـن کـار بـه امـر  بــه                        
سرانجـام رسـانـدن بـحـث هـايـي کـه                 
مدتهـاسـت مشـغلـه رهبــري حـزب              
است، شتاب داد. در نتيجه بـحـث از      
طرح اوليه اي کـه مـن نـوشتــه بـودم             
فراتر رفت و در جلسـاتـي کـه مـن و           
اصغر کريمي و حميد تقوايي داشتيـم  
بحث ها به نتيجه گيري هـاي خـوبـي      
رسيد و حميد تقوايي مثل هـميــشـه       
توانست از دل اين مباحث تزهايي را   
نــد.                   يــاورد کـه جـديـد هستـ بيـرون ب
تزهايي که ادامه منـطقــي مبــاحـث         
حزب و جامعه و تئوري سازماندهـي  
کمونيسم کارگري در داخـل اسـت. و        
پلاتفرم عملي کميته سازمانده نيز بـر  
اين تزها و مباني استــوار اسـت. بـه          
فــرم              اين اعتبار اين مبــاحـث و پـلات
عملي آن ميتواند تحول بخش باشـد،  
اگر روح آن در کار سـازمـانـدهـي مـا        
قالب باشد. و آنها را پياده کنيم و من 

 * بسيار اميدوارم.
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سـازمـانـدهـي و رهبــري            هماهنگي،
 حرکتهاي جمعي را دوچندان کند. 

ظــرف و زبــان و ادبـيـــات ايــن ابــزار               
تــرنـت            نـ شبکه هاي اجتمـاعـي در اي
يــوب و           تــر، يـوت نظير فيسبوک، توئي
گوگل پلاس وحتي نسل جديدتر آنهـا  
لــــهــاي       لـــيـــکـيـــشـنـــهــاي مــوبــاي کــه اپ
هوشمند هستند نظير تلگرام، واتـس    
اپ، وايبر و لاين سرعت و گستردگي 
سرعت زائد الوصفي در هـمـاهنــگ       
کردن، سازمان دادن و ايجاد شبــکـه      
هاي عرصه اي، منــطقــه اي و فـرا                
يــن              منطقه اي را به کـاربـران و فـعـال
ميدهد. در عين حال اين ابزار زبان و    
کارکرد خاص خودش را دارد. يـکـي      
ديگر از ويژگي هاي اين ابزار متقابـل  
بودن ارتباطي آن است. همانطـور کـه      
گـفـــتــم ايــن ابــزار در حــال حــاضــر               
يــر و                يــزم بـراي تـغيـ مهمترين مکـان
پيشبرد حـرکتــهـاي جـمـعـي اسـت.               
دولتها از يک طرف سعي در کنترل و   
نظارت بر آن را دارنـد و مضـافـا در            
جاهايي مثل ايران اينکـه حـکـومـت       
يــم بـر آن              قـ ميخواهد سانسـور مستـ
اعمال کند و کاربران را از استفـاده از    
آن مـحـروم کنــد و از طـرف ديـگــر                   
بموازات دولتها بعنوان يکي از قـوي    
يــغ و                 لـ بـ ترين امکانـات در جـهـت ت
استفاده در جهت منافعشان آنرا بکار 
تــگـر و جـدي                   ميبـرنـد. حـزب دخـال
سياسي که ميخواهد رو بـه جـامـعـه       
کار کند نقش اصلي در سازمانـدهـي   
و رهبري مبارزه و جنبش هـا داشتــه      
باشد بايد از ايـن ابـزار کـامـلا بـهـره               

 ببرد. 
ما بايد در شبکه هاي اجتمـاعـي نـه      
تنها حضور مـوثـري داشتــه بـاشيــم            
يــزمـهـايـي را         بلکه بايد بتوانيم مکان
بسازيم تا از طريق آن رابطه اجتماعي 
ما با خيــل عـظيــم جـوانـان، زنـان،                 
دانشجويـان، کـارگـران، مـعلــمـان و              
پرستاران و توده عظيـم مـردم کـه در          
اين شبکه ها حضور دارند را بـرقـرار       
کنيم. با تبليغات درست و مناسب و    

با ادبيات و زبان اجتماعي و متقابل، 
يــش بـه مـردم              خودمان را بيش از پ
بشناسانيم و و بـمـوازات بـا تـاميــن             
حضور سياسي خود در آن سـعـي در       
ارتباط گيري با مردم نماييم. بنوعـي   
بايد بگويم ريـل و فضـاي سيــاسـي              
جامعه اگر قبلا در روزنامه و نشـريـه     
و وبسايت و وبلاگ و پالتاک تـعـريـف    
ميـشـد در حـال حـاضـر مـهـاجـرت                 
عظيمي از آنها به سمت شبکـه هـاي     
تــه اسـت. در             اجتماعي صورت گـرف
حال حاضر شبکـه هـاي اجتــمـاعـي           
بنوعي "ذهن سيــاسـي اجتــمـاعـي"             
نــد کـه مـکـمـل                ميليونها نفـر هستـ
مبارزه آنهـا در سـطـح جـوامـع انـد.               
سازمانيابي، هماهنــگـي و بـرنـامـه           
ريزي بصورت وسيع را شبــکـه هـاي         
اجتماعي به عهده دارند. ما بـعنــوان     
يــسـت بـايـد در               حزب سياسي کـمـون
سبک کارمان اين تغيير ريل را بيشتر 
يــم بصـورت               تــوان از قبل بدهيـم تـا ب
يــم و          وسيع با مردم تماس برقـرار کنـ
جذب نيروي وسيعي که مورد انتظـار  

 هست کليد بخورد.
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ما با وجود ابزارهـاي فـوق کـه تـوان           
سازماندهي بالايي دارد هنوز حـزب    
سياسي، انقلابي و کمونيستي را بايد 
بيش از قبل تقويت کنيم که متشکل 
يــويسـت            از جمعي از کـادرهـا و اکتـ
هاي کمونيستـي اسـت کـه امـرشـان            
سرنگـونـي سـرمـايـه داري و ايـجـاد                
يــستــي را هـدف           جامعه اي سوسيال
خود تعريف ميکنند. ما بايد در دل      
لــمـان       مبارزات متنوعي که در مقــاب
هست از مبـارزه بـراي بـرابـري زن و             
يــان     مرد تا عليه اعدام تا آزادي زنـدان
سياسي تا مبارزه براي حق کـودک تـا     
فعاليت در دفاع از مـحيــط زيسـت           
و.... بايد بدانيم که ساختن فعالينــي       
که بخوبي آگاه هستند کـه بـراي رفـع        
هرگونه تبعيض و نابرابري و مقابله با 

انواع و اقسام پديده هاي ضدانساني، 
همه اين مبارزات که در هـر عـرصـه        
اي انجام ميگيرد را بر بستر مبــارزه     
قــول                 طبقاتي بايـد تـعـريـف کـرد و ب
معروف بايد کل نقشه را مورد توجـه  
داشت. براي اعضا و تماسهايي که با  
ما برقـرار ميــشـود بـايـد عـلاوه بـر                 
يــت                 تشويق و ادامـه کـاري بـه فـعـال

 -عرصه اي که هـر تـمـاس گيــرنـده             
مثلا در حيطه دفاع از محيط زيست 

دارد، بـايـد او را بـه               -و يـا حـق زن      
کمونيزم کارگري و نقد ما به سيستــم   
موجود که منشا همه اين وضـعيــت      
است را مسلط کنيم. هر فردي که بـه   
ما نزديک ميشود و ميخواهد عضـو  
ما شود را با با آموزش سياسي و بـا    
برنامه اي درسـت، منــعـطـف و بـا                  
خونسردي و درايت به سمت سـاختــن    
کادري کمونيست که سرمايه حزب و   
جنبش کمونيزم کـارگـري شـود بـايـد          
پيش ببريم.  بنابراين ما در سه سطـح   
بايد اقداماتمان را پيش ببريم که تيتر 

 وار به آن اشاره ميکنم:
.ادامعه فعاليت روتين در عـرصـه        ۱ 

لــــف و تــامـيـــن حضــور            هــاي مــخـتـ
بــا         سياسي خودمان که جامـعـه مـرت

 حضور ما را حس کند.
. پرزنت خودمان از نظر سيـاسـي و      ۲ 

 تشکيلاتي به اعضاي جديد.
. سازماندهي تشکيلاتي و تقـويـت   ۳ 

 حزب:
 الف. آموزش سياسي.

يــت               ب. تقسيم کـار و دادن مسئــول
 روتين به همه اعضا.

بــرم     من در اينجا بحثم را به پايان ميـ
نــد و                 نــهـا مبــانـي هستـ و بالطبع اي
هرکدام را ميشود باز کرد و مشـروح    
تــوضـيـــح داد. امـيـــدوارم بشــود در            
تــي               نــکـار را در وق فرصتي ديگر اي

 کافي انجام دهيم.*
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ساعته سازمانده درست نميشود.           
بايد يک سمينار دو سه روزه گذاشت،        
بيست سي رفيقي را که فکر ميکنيم       
به اين عرصه علاقمند هستند را              
صدا بزنيم و روي جنبه هاي مختلف        
فعاليت مان مفصل بحث کنيم و هم        
فکري و هم نظري عملي ايجاد کنيم.       
خود جزوات و برنامه هاي ويژه                   
تلويزيوني هم قطعا به اين مساله              

 کمک ميکند. 
يک نکته ديگر شکل دادن به                      
نهادهاي علني و نيمه علني در                 
داخل است. بايد افقي مقابل ما               
باشد. نميتوان هميشه به شيوه                  
مخفي کار کرد. انواع نهادها،                  
نشريات و کمپين ها و صفحات                
فيس بوکي و غيره شکل گرفته است        
و ما بعنوان حزب هم بايد ببينيم چه          
نهادهاي ويژه اي لازم داريم و برويم            
آنها را درست کنيم. بعضا هم درست        
کرده ايم و موفقيت هايي هم داشته           
ايم اما بايد بطور متمرکز در اين                
عرصه کار کنيم و تعداد قابل                     
توجهي نهاد و صفحات ويژه و                   
نشريات و غيره درست کنيم. براي            
اين کار هم مرتبا به ايده هاي تازه و            

 هم به يک نقشه احتياج داريم. 
يک نکته ديگر اينکه هر فردي به ما          
جذب ميشود بايد همان روز اول                
معلوم باشد که سازمانش کجا است       
و چه بايد بکند. مثلا يک ماه دوره             
آشنا کردن او با حزب و فعاليت حزبي 
برايش گذاشته شود، او را بهتر                   
بشناسيم، توانايي و علائقش را               
بشناسيم و بعد بلافاصله کارش را            
مشخص کنيم. و بعد تلاش کنيم             
توانايي او را بيشتر کنيم و او را تا               
سطح کادر ارتقا بدهيم. اگر نتوانيم          
کادر تربيت کنيم اين سازماندهي ها      
سيال خواهد بود. روابط و جمع هايي   
براي ما ماندگار خواهد شد و به                
استخوانبندي حزب تبديل ميشود         

که در آن جمع ها و شبکه ها                         
کادرهاي روشن و مسلطي که فرق            
ما را با جنبش هاي ديگر ميدانند و         
با چم و خم کار تشکيلاتي آشنا                  
هستند و بويژه کار به سبکي                      
اجتماعي را بلد هستند و فعال                  
عرصه هاي اجتماعي و مبارزات            
جاري هستند، حضور داشته باشند.       
آنوقت ميتوانيم اميدوار باشيم که در       
ميان معلمان، کارگران مراکز                  
مختلف، دانشگاه ها رفقايي هستند     
که دارند شبکه هاي حزب را توسعه          

 ميدهند و داريم رشد ميکنيم.  
امروز رفقايي در ايران داريم که در             
کاليبر رهبري حزب کار ميکنند و           
سرمايه بسيار بزرگي براي حزب               
هستند و نقش بسيار مهمي در                 
جنبش هاي اجتماعي دارند که                
متاسفانه اينجا نميتوان مشخص تر      
درمورد آنها صحبت کرد. بايد تلاش 
کنيم تعداد بيشتري از اين نوع رفقا          
يعني کادرهاي استخوان خرد کرده را   
در داخل داشته باشيم که هم در                  
جنبش هاي اعتراضي نقش مهمي         
دارند و هم شبکه هاي حزبي                       
محکمي ميسازند. در اين صورت         
است که سازمان ما در داخل تحولي       

 کيفي پيدا ميکند.  
بعنوان يک جمعبندي: سازماندهان        
ما تصويرشان منطبق بر اوضاع              
کنوني نيست. ابزار اوليه اين فعاليت      
را نداريم. جنبه هايي از کار را بايد             
کنکرت تر کنيم و با حضور در                   
شبکه ها و نهادها و فعاليت هاي              
مبارزاتي مدام ايده هاي تازه براي راه       
اندازي فونکسيون هاي جديد داشته        
باشيم و نهادهاي علني و نيمه علني        
لازم را ايجاد کنيم تا جهشي در                 
سازمان حزب در داخل کشور ايجاد        

  شود.
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 مشخصات "نگاه شما" به اين شرح است: 
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 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ سيمبل ريت: 
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 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ تلفن تماس: 

 nctv.tamas@gmail.comایمیل :  

 

شماره حساب و تلفن تماس 
 براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنلاين از هر جـاي دنـيـا      
) paypalبا مراجعه بـه سـايـت زيـر (از طـريـق                  

ارسال کنيد. لطفا قيد کنيد که کـمـک ارسـالـي شـمـا            
 براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد هـمـچـنـيـن         

ــا       ــد ب ــي ــوان ــت ــفــن                    مــي ــل ــا شــمــاره ت ــواد روشــن ب ف
تماس بگيريد، تا بـا دادن شـمـاره         ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ 

حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايـل بـاشـيـد از         
 حساب شما برداشته شود.  

 

 لمان: آ   
Germany, Rosa Mai,Konto. 

Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

 
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 

 

 هلند:  
Bank: RABOBANK, Darande hesab: 

FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 
 آمريکا:  

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud 
Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

شماره حساب انگليس ويژه کمک از  
 انگليس 

 و از هر کشور ديگر: 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس  
  بگيريد: 

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  
کانادا و آمريکا: فاتح  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:
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تـــن                    -۱  ســازمــان حــزبــي بــر مـ
دخالتگري و شرکت فـعـال حـزب در          
پــراتـيـــک اجـتـــمــاعــي و حــرکـتـــهــاي        
اعتراضي موجود (که نهادها و چهره 
ها و تعين خود را دارند) و همچنيـن   
حرکتهاي مبارزاتي با ابتـکـار حـزب      

نــه هـاي آن در           - حرکتهائي که زمي
  .شکل ميگيرد -جامعه وجود دارد

اسـاس سيــاسـت سـازمـانـدهـي              -٢ 
حزبي سازمان دادن اکتيويستــهـا بـر       
متن پراتيک اجتــمـاعـي اسـت. ايـن            
بــش کـارگـري و             اکتيويستها در جنـ
جنبشهاي ديگر في الحال در مـراکـز   
تــه      کار و زيست و يا در نهادها (کميـ
هـا و کـانــونــهــا و ان جــي او هــا و                    
انجمنها و غيره) و در شبــکـه هـاي            
نسبتا گسترده (فراتر از محيـط کـار      
و زيست) فعالند و بعضا چهره هـاي     
نسبتا سرشناسي هستنـد. بـعبــارت        
ديــگــر جـنــبـــش کــارگــري و ديــگــر            
جنبشهاي اعتــراضـي در ايـران زيـر            
لــکـه              نــد ب يــستـ زميني و بي شکل ن
مـتـــعـيـــن هسـتــنـــد.   ايــن امــر در               
سازماندهي حزبي فـاکتــور مـهـمـي           

 است.
بر مبناي پراتيک اجتماعي فـوق     -٣ 

فعاليني گرد حزب جمع ميشوند کـه    
بايد به سـطـح عضـو و کـادر حـزب                
ارتقا داده شوند. پراتيک مبارزاتي در  
يــن هـمـان                 هر عرصه عـمـدتـا فـعـال
عرصه را توليد ميــکنــد. بـايـد ايـن             
فعالين و يا آماده تـريـن و مستــعـد            
ترينشان را به فعالين حزبي (جنبــش    
قــا داد. ايـن              کمونيسم کارگـري) ارت
مهمترين حلقه کار در سـازمـانـدهـي     

فــه امـري      حزبي است.   انجام اين وظي
سياسي و حزبي است. اکتيويستهـاي   

عرصه اي بـايـد در رونـد مبــارزه و                
تجربه خود و به کـمـک آگـاهـگـري و            
آموزش حزبي، به نقد عميق تر و همه 
جانبه تري از نظام موجود بـرسنــد و        
کــارزار و نـبـــرد مشــخــص خــود را             
بعنوان جزئي از يک جنگ همه جانبه 
با نظام موجود ببينند. اساس وظيفه  
حــزب ايـنـــســت کــه ايــن فــعــالـيـــن             
اجتماعي را به اين درک و نقد عميــق   

 و ريشه اي برساند. 
شالوده و بـدنـه سـازمـان حـزب               -٤ 

شبکه هاي حزبي هستنـد کـه در دل         
يــن عـرصـه هـاي                  شبکه هـاي فـعـال
مختلف مبارزاتي و بر متــن روابـط        
يــن بـا           اجتماعي و طبيعي اين فـعـال
يکديگر شکل گرفته اند.  سيــاسـت         
حـزب کـمــاکـان مـعــرفـي نـکــردن و               
متصل نکردن اعضـا و کـادرهـا بـه           

ميتوان گفــت اسـاس      يکديگر است.  
کار ما سازماندهي شبکه حـزبـي نـه      
يــن بـه                   از طـريـق وصـل کـردن فـعـال
يکديگر، بلکه از دل شبکه اجتماعي 
است. شبکه حزبي يـعنــي سـازمـان           
يــسـت کـه بـا خـط و                    فعالين کـمـون
استراتژي حزب و براي پيشبرد آن در     
نــد.          پراتيک مبارزاتي معينــي فـعـال
هدف و امر آنها هـدف و امـر حـزب          
تــصـادي از        است (خلع يد سياسي اق
بورژوازي و بقدرت رسيـدن حـزب) و        
به اين خاطر در يـک عـرصـه مـعيــن           

 فعاليت ميکنند.   
حزبي شدن فعالين به معني جدا  - ۵ 

شدن آنها از عرصه فعاليتشان نيست 
نــدگـي کـردن و              بلکه به معني نـمـاي
پيشبرد خط و سياستهـاي حـزب در       
تــوان گفــت               همان عرصه اسـت. ميـ
ارتقاي يک اکتيويسـت متــمـايـل بـه           

چپ و سياستهاي حزبي به يـک کـادر     
کمونيست در اين است که اولي خـود  
را فعال حرکت و جنبش معيني مـي  
بيند که از سر اهـداف و مصـالـح آن          
جنبش به حزب نزديک شـده اسـت و         
ــعــال                ــرعــکــس خــود را ف دومــي ب
کمونيستي مي بيند که براي پيشبرد 
اهداف و سياستهاي کمونيـستــي در      
جنبش معينــي دخيــل شـده اسـت.             
ارتقا از حالت اول به دوم براي حزب و 
قــا             جنبش کمونيسـم کـارگـري مـطلـ
حيـاتـي اسـت. بـدون ايـن تـحـول از                   
يــسـت، ايـن        اکتيويست به کادر کمون
يــل       امکان وجود دارد که فعالين بـدل
درک محـدود از حـزب و بـرنـامـه و                
اهداف و سياست هاي آن بسرعت از   

 حزب فاصله بگيرند. 
شالوده سازمانـي حـزب شبــکـه           -٦ 

هاي متشکل از فعاليـن اجتــمـاعـي        
است اما همه جذب شدگان به حـزب    
نــد. از طـريـق             فعال اجتماعي نيـستـ
تلويزيون و غيره افراد و جمعهائي که 
در عرصه معيني فعال نيستند نيز به 
حزب جذب ميـشـونـد. ايـن افـراد و             
يــت            جمعها نيز نهايتا يـا حـول فـعـال
شبکه هاي حزبي فعال ميشوند و يـا    
خود پراتيک اجتماعي معيني را در     

 دستور ميگذارند.  
لـــي                 -۷  ــاي اصـ ــکــي از ابــزاره ي

سازماندهي و اعتــراض تـوده اي و            
حزبي مدياي اجتــمـاعـي اسـت. در             
انقلابات منطقه، در جنبش اشغال و   
در يونان نقش  مهم و موثـر مـديـاي      
اجتماعي برهمه آشکـار شـده اسـت.        
يــکـي            اين صرفا يک پيـشـرفـت تـکنـ
نيست بلکه مکانيسم هـاي مبــارزه        
طبقاتي بخاطر مـديـاي اجتــمـاعـي           

کاملا دگرگون شده است (از پـديـده        
اسنودن و آسانژ تا جنبــش تـمـرد در         
مصر و تا عضوگيري هاي هزار هزار 
سيريزا و پودموس). بدون استفاده از   
و اتکا به مدياي اجتماعي هر انـدازه    
هم که به اشکال سنتي حـزب درسـت     
کرده باشيم، در حد گروه فشـار بـاقـي      

 خواهيم ماند.
کــادرهــا سـتـــون فـقـــرات حــزب           -۸ 

يــشبــرد سيــاستــهـا،                 هستند و در پ
سازماندهي و تقويت حزب در داخـل  
نــد.     نقش تعيين کننده اي ايفا ميکنـ
کادرسازي در تشکيـلات داخـل يـک        
رکن فعاليت و اولـويـت هـميــشـگـي          
قــشـه               حزب است و بايـد بـرنـامـه و ن
عمل همه جانبه اي بـراي آمـوزش و         
ارتقاي اعضا به کادر حـزب  تـدويـن        

 شده و پيگيرانه دنبال بشود.  
چهره ها و شخصيتها نه تنها در    -۹ 

خارج کشور بلکه در مبارزه در داخل 
تــهـا        ايران نيز نقش مهمي دارند. منـ
شخصيت هائي که نه با هويت حزبي 
لــــکــه بــعـنـــوان چــهــره يــک حــرکــت            ب
يــه حـجـاب،              اعتراضي معيــن (علـ
عليه آلودگي محيط زيست، جنبـش  
افزايش دستمزدها، جنبش خلاـصـي   
فرهنگي و  اعتــراضـات مـعلــمـان،            
پرستاران، بازنشستگان، نويسنـدگـان   
يــشـرو و غيــره) در                   و هنـرمنــدان پ
جامعه شناخته و محبوب ميشونـد.  
سازمان حزب هر چه بيـشتــر از ايـن         
نوع شخصيتها داشته باشد موقعيت 
قدرتمندتري در سير تحولات کنونـي  

  و انقلاب آتي خواهد داشت. 
کــار روتـيـــن. يــک وجــه کــار                -۱۰ 

يــشبــرد                 سازمان حـزبـي در داخـل پ
وظايف روتين است (ترويج و پـخـش     
و آموزش ادبيات حزبي، رابطه منظم 
با رهبري در خارج، جمع آوري کـمـک     

مالي، عضو گيري، و معرفي کـانـال   
جديد و سايتهـا و مـديـاي حـزبـي و              
غيره). اين نوع فعاليتهاي کلاسيــک     
يـــز بــايــد اســاســا بــا ابــزار مــديــاي              ن

 اجتماعي به پيش برده بشود.  
يــکـي            -۱۱  امور مبارزاتـي و تـاکتـ

داخل کشور بايد از طريق کـادرهـا و       
اتوريته هاي شبـکـه هـاي حـزبـي در            
يــش بـرده بشـود. رهبــري               داخل به پ
حزب (کميته سازمانده و غيــره) در       
يک مقياس مـاکـرو سيــاستــگـذاري          
ميکند و به کار داخل کشـور جـهـت        
قــشـه عـمـل و اقـدامـات                   ميدهـد. ن
عــمـلـــي مشــخــص بــايــد بــه خــود             

  تشکيلات داخل سپرده بشود. 
سازماندهي جـديـد بـا مـوانـع           -٢ ۱ 

متعددي روبروست که مهمتــريـن آن      
سنتهاي سبــک کـاري و سـازمـانـي               
گذشته است. اين مسـالـه بـه شـکـل           
تـفـــاوت نسـلـــي هــم خــود را نشــان              
ميدهد. براي کـادرهـاي قـديـمـي بـه            
کــارگــرفـتـــن مــديــاي اجـتـــمــاعــي و         
نــا دشـوار                  سازمانـدهـي بـر ايـن مبـ
نــهـا       است، اما نسل جوان برعکس ت
با اشکال امروز مبارزه آشناست و بـه  
اشــکــال سـنــتـــي ســازمــانــدهــي تــن         
نميدهد. جوانان در حزب و در جامعه 
نقش تعيين کننده اي در سازماندهي 
نــد.    حزبي به شيوه امروزي ايفا ميکن
در درون حزب بايد با جا باز کـردن و      
ميدان دادن به کادرهاي جوان، با نقـد  
ديدگاههاي سنتي و آموزش مداوم و 
عمل کردن به سياستها و سبــک کـار      
سـازمــانــدهــي جــديـد ايــن مــانــع را            

 برطرف کرد.*

 پلنوم سند مباني سازماندهي حزبي مصوب هيات اجرائي را مود تاييد قرار ميدهد.
توضيح: سند مباني سازماندهي حزبي قبل از پلنوم بوسيله هيات اجرائي حزب تدوين و تصويب شده بـود. ايـن سنــد در             
سميناري که درمورد سياست سازماندهي در جوار پلنوم برگزار شد، توضيح داده شد و از جوانب مختلف مـورد بـحـث و          
نــوم            لـ تبادل نظر قرار گرفت. هيات اجرائي نقشه عمل و طرح اقدامات عملي رهبري حزب در پيشبرد اين سند را نيـز بـه پ

 ارائه کرده بود. قرار فوق بعد از برگزاري سمينار مورد تصويب پلنوم قرار گرفت. 
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